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  از زبان خودش" شهریار "زندگی 

 

 

:مقدمھ   

 

جشني در تالار وحدت دانشگاه تبريز .  فروردين 29.  است 1363سال 

داخل تالار ، لبريز . برپاست كه چنین شكوھي را ھرگز شاھد نبوده ام 
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بیرون تالار نیز ، ازخیابانھاي دانشگاه گرفته تا ورودي تالار ، ازمردم است و 

ھمه چشم انتظار مردي ھستند كه شخصیت او .  سرشار از ازدحام وھیاھو 

ھمھمه ھا اوج مي گیرد و . به شكلي براي مردم ، حالت اسطوره اي دارد 

ھمه سرك مي كشند كه محبوب ترين شاعر مردمي آذربايجان را از نزديك 

است و ھمه دوست " شھريار" مراسم بزرگداشت پیر شعر وعرفان .  نند ببی

دارند كه در مكتب استاد باشند و اما مشكل فضا ، مردم را دچار اضطراب و 

طوري كه ھجوم مردم باعث شكسته شدن اكثر . ھیجان ساخته است 

درمیان آن ھمه شلوغي و استقبال .شیشه ھاي درب ورودي تالارمي شود 

د نازنین آمد و با ھمه ي ناتواني جسم اش، در آستانه ي ھشتاد ، آن وجو

سالگي عین يك كوه بلند گذركرد و من ماندم و دنیايي خاطره و تپشي كه 

بیرون تالار سرپا ھمه گوش بودم كه يكي دست روشانه ام . قلب ام داشت 

رفیق بود و از ياران روزنامه ي كیھان كه بعدھا تقدير آن شد كه . گذاشت 

خبرنگار كیھان . ماھھا در صفحات ادب و ھنر كیھان دوشادوش ھم باشیم 

زمزمه ھاي « :مي گفت .  بود و آمده بود براي ديدار معبود و تھیه ي گزارش 

شھريار ، ورد زبان پیر و جوان است و در ھیچ شھر و روستايي كمترمي 

ھمین . تواني يكي را پیداكني كه آوازه ي شھر يار به گوشش نرسیده باشد

چندي پیش بود كه خود شاھد بودم چه صادقانه ،چك اھدائي رياست 

نصف حقوق باز " جمھوري را براي جبھه ھا پشت نويسي كرد و توضیح داد 

او مرا باخود به » " .نشستگي خود را ماھیانه به جبھه ھا تقديم مي كنم 

سپیده " تالار برد و ھمچنین قرارشد كه امشب راھم باحضور شاعراني چون 

و چند تن ديگر در منزل " حمید سبز واري " ، " مھرداد اوستا " ، " كاشاني 

.استاد شھريار با شیم   

شب مي رسد و من ھمچنان در تب و تاب كه بارگاه شھرياري كجا و اين 

فقیر كجا؟ تا كه كلام و مھمان نوازي استا د و احترام خاصي كه به جوانھا 

اھد و اجازه ي ضبط فرمايشات استاد را مي داشت از اضطراب درون ام مي ك
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" بعد مي فھمم كه در اصل ، اين شرفیابي به پیشنھاد ماھنامه ي . گیرم 

كه آن روزھا به ھمت سیدكمال حاج سید جوادي ، سید " كیھان فرھنگي 

منتشر مي شد برگزار " حسن منتظر قائم " مصطفي رخ صفت و زنده ياد 

 ادب كشور، گفتگويي با شھريار صورت گیرد و شده تا با حضور بزرگان شعر و

نمي دانم چنین كاري  به چه شكلي . به شكل ويژه نامه اي منتشر شود 

صورت گرفت اما بعدھا شنیدم گويا صفحاتي از شماره ي دوم كیھان 

 به گفتگوھاي آن شب ، اختصاص يافته بود كه متأ 63فرھنگي در ارديبھشت 

.  آن نشده ام سفانه  تا حالا موفق به ديدن  

"  سال از آن شب خاطره انگیز گذشته است و در سريال 24حالا كه درست 

، باھمه نیت خیري كه در سازندگان آن سريال  سراغ دارم " شھريار 

متأسفانه شاھد چھره اي بیش و كم مسخ شده از استاد شھريار بوده ام بر 

زبان خودش ، در مورد آن شدم كه سراغ آن نوارھا بروم وببینم كه شھريار از 

اما در پیاده كردن گفتگوھا دچار يك مشكل . زندگي اش چه ھا مي گويد

اساسي شدم و آن ھم افت كیفیت ضبط صدا بعد از گذر سالھا بود و 

نشناختن صاحب برخي از صداھا كه از استاد سؤال كرده و ايشان پاسخ مي 

شده و ھمه ي لذا از تنظیم آن به شكل پرسش و پاسخ منصرف . دادند 

" گفته ھاي استاد شھريار را با دقت ونظم وترتیبي خاص، تحت عنوان 

لازم به ذكر است كه چون گفته . بازنويسي كردم " شھريار از زبان خودش 

ھاي شھريار در آن شب ھمه به زبان فارسي بود لذا  ھمه ي كلمه ھا ي 

نظر طرح وقايع، اين متن ، عینأ مربوط به خود شھرياراست و صرفا اندكي از

. پس وپیش شده تا توالي تاريخي آن حفظ شود   

                                                                                                  

    علیرضا ذيحق                                                    

 

 اززبان خودش" شهریار"زندگی  
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 قمري بايد 25 يا اوائل 24ولي اواخر . يخ تولد من دقیقأ معلوم نیست تار" 

يعني  روز تولد مرا پشت يك قرآن نوشته بودند و اما چون خانه ي مارا . باشد 

يك دفعه مشروطه طلبان و يك دفعه ھم مستبدين، ويران و غارت كردند لذاآن 

اره ي آمار تشكیل شد  كه در تھران اد1302درسال  . قرآن نیز ، به يغما رفت 

اما مخصوصأ سن ام را دوسال بیشتر گفتم كه . مارفتیم شناسنامه گرفتیم 

معلمي داشتیم به نام مرحوم مترجم . بتوانم در انتخابات شركت كنم 

فقط سیصد رأي از . السلطنه كه خیلي علاقمند بوديم كه او وكیل شود 

آن موقع در تھران دو . يگردارالفنون جمع كرديم و سیصدتا ھم از دبیرستان د

به اين نشاني كه يكدانه از رأي ھا ھم به اسم مترجم . دبیرستان بود 

.السلطنه خوانده نشد   

طلبه اي بود خیلي .اما ازپدرم بگويم كه اولین استاد و مربي من او بود 

پدرم . جدمان آقا سید میر علي ھم ھمین جور بود ، اھل علم وتقوا .نوراني 

ده يك خانمي مي آيد مدرسه و مي پرسد يك خوش خطي را به كه طلبه بو

پدرم عريضه را . مي خواسته به امیر نظام نامه بنويسد . او نشان بدھند 

امیر نظام تا چشمش به خط مي افتد . نوشته و  او مي برد براي امیر نظام 

برو : " خوشش مي آيد و وقتي مي فھمد كه آن را يك طلبه نوشته مي گويد 

تازه از دِه خشكناب . پدرم وحشت مي كند ." ا بیاور تا كارت را درست كنم اور

امیر . آقا نترسید : " به او مي گويند .  سال بیشتر نداشت 18-17آمده بود و 

امیر نظام روزھاي جمعه  بعد از . "  نظام از خط شما خوشش آمده است

ابي مي اذان صبح  براي شاگردانش خط مشق مي داده و ھم اينكه كت

پدرم .   از آن وقت پدرم مي شود شاگرد امیر نظام . خواندند مثل گلستان 

بعد از آنكه فقه و اصول را در تبريز مي خواند ھمراه با شوھر عمه ام  حاج 

وقتي از نجف برمي گردد داراي اجتھاد بود و مردم .  آخوندبه نجف مي روند 

در ھمان زمان حاج میرزا . رد مي خواستند اورا امام جماعت كنند كه نمي پذي
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آنوقت كه دادگستري . حسن مجتھد از امیر نظام يك نفر محرر مي خواھد

امیر نظام پدرم را . نبود و مسائل دعاوي ھم در محاضر حل و فصل مي شد 

بعد ھم .معروف مي شود " مجتھدي " مي فرستد و از آن وقت پدرم به اسم 

عین عبارات را . سلام در سینه اش بود تمام قوانین ا.به كار وكالت پرداخت 

چندين بارحاج میرزا حسن گفت اگر اين حاج میر آقا نبود ما كج . مي خواند 

.من در بیت پدرم ادبیات فارسي و عربي را آموختم . رفته بوديم   

سال بیشتر 6. من شانس ادبي كه آوردم مديون اين ھستم كه در دِه بودم 

بودم و مي توانستم عبارات را بخوانم ولي معاني نداشتم كه الفبا را خوانده 

در اتاق عمه ام كه ما زندگي مي . آنھارا به خاطر ترك زبان بودن نمیدانستم 

در آن طاقچه دوكتاب بود با جلد ھاي مندرس ، يكي . كرديم يك طاقچه بود 

من مي رفتم بازي مي كردم و مي . قرآن مجید بود و ديگري ديوان حافظ 

از اول مغزم .   دفعه آيات قرآن را مي خواندم و يك دفعه حافظ را آمدم و يك

بطوريكه . پرشد  با اين كلمات موزيكال آسماني قرآن مجید و اشعار حافظ

وقتي بزرگتر شدم شعر ھاي ديگر ي را كه مي شنیدم ، مي ديدم به نظرم 

عمده شانس من اين است از اول با قرآن و حافظ شروع شد . سبك مي آمد 

. كه ھنوز ھم ھست   

سیكل اول دبیرستان را در تبريز خواندم واستاد خوبي داشتم به نام مرحوم 

شاعر بسیار توانايي بود و . كه در فرھنگ ايران نظیرش نیست .امیرخیزي 

رقت قلب . در مورد من اصلا پدري كرد . من آن جور شاعر ارتجالي نديدم 

از ما خداحافظي مي كرد و مي روز آخر تحصیل كه . فوق العاده اي داشت 

بغض . دانست كه دوسه ماه مارا نخواھد ديد اشك در چشمانش پر مي شد 

درحق . مدير مدرسه بود و خیلي ھم مديريت داشت . گلويش را مي گرفت 

 سال 14. مثل پدر خودم به من توجه مي كرد . من كه خیلي لطف كرد 

رضاخان در . در تھران بودم من1300از اول سال . داشتم كه رفتم به تھران 

بعد تحصیلاتم را تا .اسفند وارد تھران شدم 29سوم اسفند كودتا كرده بودو
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سالم 14بچه ي محجوبي بودم و چنانچه گفتم  . سال آخر طب ادامه دادم 

.  ھیچكس را در تھران نمي شناختم 1308بود كه به تھران رفتم و اما تا سال 

م به نام شھريار كه از بچگي از تبريز با من رفیقي داشت. مدرسه بود ومنزل 

.  به كتابخانه ي خیام داده بود 1308او آثار مرا نوشته بود و در سال . بود 

مقدمه اش را اول .  كتابچه ي كوچكي چاپ شده بود به نام ديوان شھريار 

مرحوم سعید نفیسي نوشته بود كه من به خیام گفتم كه خوب بود ملك 

چون سعید نفیسي نويسنده است و مقدمه ي .  نوشت الشعراء بھار مي

اتفاقا ھمان روز ." يك فكري مي كنم : " گفت . شعر را بايد شاعر بنويسد 

من گفتم كه مي .  برخورد كرديم به آقاي امیر خیزي كه از تبريز آمده بود 

فردا ظھر ملك الشعرا دعوتمان كرده " گفت . خواھند كتابچه ي مرا چاپ كنند 

گفتم  كه چون من دعوت نشده ام . رويم منزل ايشان و شما ھم بیايید و می

بعد از !" خیلي خوب : " لبخند ي زد وگفت . نمي آيم و بعد از ناھار مي آيم 

.ظھر خیا م مرا با درشكه برد منزل ملك در ھمین خیابان بھار فعلي   

وقتي وارد . قبلا آقاي امیر خیزي كتابچه ي مرا داده بود و ملك خوانده بود 

. شدم و مرا ديد ، از جايش بلند شد و بغلم كرد و خیلي ھم تشويق نمود 

سي چھل روز بعد كه يك روزِعید بود و ھمه ي شعرا به ديدنش مي رفتند 

را مي نوشت به آنجا " مجله  آشفته "  كه" عماد عصار " من نیز با مرحوم 

اورنگ ، ھجرت ، . ا بودند آن روز چھل پنجاه نفري شعراي اھل ادب آنج. رفتم 

او . ملك الشعرا ء بھار آن روز يك عبارتي گفت . پژمان بختیاري و خیلي ھا 

من از وقتي اين كتابچه ي شھريار را به دست آوردم ھر وقت مي : " گفت 

خواھم شعر بگويم آن را باز مي كنم و چند تا غزل از آن را مي خوانم و طبعم 

ھا معني تشحیذ را نمي فھمیدند كه من بعضي . " را تشحیذ مي كنم 

منظورم آن حرف ملك بود . برايشان توضیح دادم تشحیذ يعني چاقو تیز كردن 

كه حضار از شنیدن آن يكه خوردند كه اين مگر چه كسي است كه ملك 

تا آن . اينقدر در حق او مبالغه مي كنند ؟از آن روز نام من برسر زبانھا افتاد 
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البته بگويم كه قبل از اولین كتاب شعرم با . اخت روز كسي مرا نمي شن

اي ھم  از من چاپ شده " روح پروانه " مقدمه ي ملك الشعراء بھار ، مثنوي 

. بود   

نه اسمي .  شدم و من اصلا حق حیات نداشتم 1320بعدھا گرفتار شھريور 

 اما خود شعر پا. از من مي گذاشتند و نه اجازه ي چاپ اشعارم را مي دادند 

.  ھرچه خواستند آن را بپوشانند ، ممكن نشد . مي گرفت و جلو مي رفت 

 شروع شد و  ولي مدتھا در 1325بعد ھا چاپ اولین جلد ديوان شعرم در 

يك مقداري ھم روي آن .  چاپ شد 1329سرانجام در سال . مطبعه ماند 

كلیات دوم ھم سال .  در تبريز چاپ شد 32 و 31گذاشتیم ودوباره سال 

.  چاپ شد 1347  

.  ، شعر فارسي اوج داشته مخصوصا از جھت صنعت شعري 1320تاشھريور 

از نظر صنعت ، شعر . شعر ھم بیان است وھم عكسبرداري از روح آدمي 

اشعر شعراي معاصر است از حیث قدرت " ايرج میرزا " دائما بالا میرفته مثلا 

پروين اعتصامي كه . بیان و ملك الشعراء اشعر شعرا از حیث بیان است 

ھیچ . عفت و عصمت و اخلاقیاتش كامل بود كلاسش نیز والا و بالا ست 

شعري . عیبي در شعرش نیست و بیشتر اشعارش جنبه ي اجتماعي دارد 

 از 1320لذاادبیات تا . آتش مي زند آدم را . است " نزد پدر " دارد كه عنوانش 

الشعرا ء بھار بود ، عشقي بود، ملك " ايرج . " نظر صنعت شعر اوج داشت 

نیما، . عارف سوادش كم بود ولي ذوقش خوب بود . بود و حتي عارف بود 

شاگرد ملك اشعراء بھار بود و سبكش يك سبك . شاعر بسیار خوبي بود 

اش يك شاھكار " افسانه.  " قصائد و قطعات خوبي داشت . تركستاني بود 

ھذيان دل " و " رغ بھشتي دوم." من خیلي تحت تأثیرش واقع شدم . است 

ھم بودكه با " امیري فیروزكوھي " آن روزھا . من تحت تأثیر نیماست " 

.اگر وسیله اي بود بنده گاھگاھي خدمتش مي رسیدم .سوادند   
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 دراداره ي ثبت سبزوار و 1310 تا 1309يك چیزھايي ھم ھست و آن اينكه از 

شتم و ھفت ھشت تا ھنر در نیشابور دوتا نمايشنامه نو.  نیشابور بودم 

دوتا نمايشنامه كه ھم آھنگ ھاي آن ازخودم بود و ھم . پیشه تربیت كردم 

اقبال " راستس يادش بخیر . آن موقع ھا آوازم ھم خیلي خوب بود . شعرش 

چند بیت از .را كه افسوس از صداي او نوار برداشته نشده است " السلطان 

. ه جاذبه اش فوق العاده عجیب بود غزلھاي عطار را در مناجات مي خواند ك

اما . آدمي ساده وعوام كه اصلا تكنیك و اين حرفھاي صدارا ھم نمي دانست 

اگر آدم صدايش را گوش مي داد ديگر ھیچ صدايي را گوش نمي داد و از 

.از عجايب بود آن صنعت و ذوق فطري . ازنوابغ بود .چشمش مي افتاد   

بعضي از غزل ھاي .ر ھم فصیح الزمان بود يكي از بھترين غزلسرا ھاي معاص

اھل .با من خیلي دوست بود . او به اسم شاطر عباس چاپ شده است 

نطق و خطابه اش . برمنبر ھم شعرھاي بسیار خوب مي خواند . منبر بود 

مثلا يك ماه رفته . لطیف ترين غزل ھا را او مي خواند . ھم خیلي قوي بود 

نوشت و آن غزل معروفش راھم نوشت و گفت بود رشت و نامه اي براي من 

: اين را اينجا نوشته ام ببینید چطور است كه من ھم از او استقبال كردم 

... ھمه ھست آرزويم كه ببینم از تو رويي  

سرمد " مرحوم .  صنعت شعر ، بسیار صنعت ظريفي است و بايد تمرين كرد 

كم . اش چه است شعر متوسط فايده .  سال سر يك قصیده كار كرد 10" 

شعر آزاد . بیخود نبايد در چاپ كتاب عجله كرد . گوي و گزيده گوي چون دُرّ

منتھا در فارسي كم . ھم تقريبا ھمان بحر طويل بوده كه سابقا ھم بوده 

آنجا ھم دوصفحه شعر را مي گفت و فقط يك كلمه .بوده و در تركي زياد بوده 

انه  مي ببینید كه يك مصرع آن را آزاد مثلا نیما رادر افس. را قافیه مي كرد 

منتھا . تقريبا ھمان بحر طويل است و چیز تازه اي نیست . گذاشته است 

بسیاري از موارد ھست كه جز در آن قالب در . حالا خیلي مورد لزوم است 

خیلي موضوعات است .قالب ديگري نمي شود سرود و به آن خوبي بیان كرد 
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حتي . مثنوي ھم ھمینطور . ان كردو نه با غزل كه نه با قصیده مي شود بی

من اگر بعضي شعرھايم آزاد نبودند چه جوري مي توانستم آن حرفھا را بزنم 

خیلي از نوپردازان ھم مي گويند كه قافیه نباشد، خوب نباشد اما وزن كه .

از حیث محاوره و بیان احساسات شايد ھیچ زباني به تركي ! بايد باشد 

" ملمعي ھم داشتم در مجله . قصیده ي عربي ھم دارم من يك . نرسد 

يك ملمع عربي ھم بود براي امیري فیروز .  خطاب به حبیب يغمايي " يغما 

اما اززبان تركي مي گفتم كه متأسفانه چون .  كوھي كه به خودش داده ام 

زبان زنده اي نبوده و كتاب نداشته ، لغات علمي و فني نداشته است و 

اين است كه قافیه ھم .  بسیط است اشتقاق خیلي كم دارد كلماتش چون

دوتا شاھكار دارم در شعر . آخرين شعر تركي ام ھم شعر آزاد است . ندارد 

آن ھم به . تركي را بار اول با حیدر بابا گفتم .    تركي كه آزاد گفته ام 

 كه مادرم.تركي را فراموش كرده بودم . واسطه ي آمدن مادرم به تھران بود 

جلد اول حیدر با با را تھران ساختم كه بسیار خوب . آمد خاطرات تجديد شد 

ھرجا مي خواندم در و ديوار مي نالیدند .اصلا تركي تأثیر عجیبي دارد .شد 

. بعد كه به تبريز آمدم جلد دوم ھم برايش نوشتم كه آن ھم شاھكار است .

: اول فارسي گفتم و اولین شعرم اين بود   

ار شدم واي به من         مردم آزار شدم واي به منمن گناھك  

اما ھر كاري كردم كه بتوانم حداقل چند بیتي از حیدر بابا را ترجمه كنم 

. نتوانستم   

آخر . شدنم  است " تائب " مربوط به دوران " علي اي ھماي رحمت " غزل 

چون پدرم خیلي . اصل من ھم پاك بود . من سخت دلشكسته شده بودم 

ترياك را ترك . يك دفعه پنج بت را از من گرفتند .  كیزه و خوش قلب بود پا

 سال ھم عشق سوزاني داشتم كه آن ھم باعث شد  كه من پاك 15.كردم 

 15. حالا مي فھمم كه خدا چه لطف عجیبي در حق من كرده است . بمانم 

.سال من را نگه داشته بود آن ھم در جواني در محیطي مثل تھران   
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مي " صبا" وقتي كه سه تار مي زدم اشك.  ديگر مثلا موسیقي بود يكي

آخر از ھمه سه تار را . او مي گفت تو يك آتشي در دل من مي ريزي . ريخت 

آن موقع ھا باز درويشي يك . ديگر اينكه صوفي شده بودم .  كنار گذاشتم 

 را آن ھم ھمان بت ھا. حافظ ھم شايد ھمینطور بوده .  چیز غنیمتي بود 

و الُا شعر گفتن به اين سادگي نیست كه ھر . شكسته كه حافظ شده 

خلاصه اش ناسوت و . آخرش عرفان است . شاعري بتواند حافظ شود 

جبروت وملكوت را بايد طي كند تا برسد به راه تا آنجايي كه مي گويد جز خدا 

دل . دل پاك مي خواھد . آنجا ديگر شوخي نیست .چیزي نمانده است 

تنھا درس خواندن نیست . ته مي خواھد و نفس شكستن مي خواھد شكس

، كتاب خواندن نیست ، متشابھات قرآن را فھمیدن ، به لطف الھي بسته 

خود خدا در پرده بیان فرموده انبیا و . اين متشابھات سمبل است . است 

.اولیا ھم اجازه ي كشف آن را نداشتند و مانده است براي امام زمان   

. يد به مقام ذكر برسد و جزو عبادت بشود و خدا ضامنش بشود شعر با  
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 – 1308ين شعر لريندن ترتیب وئريلمیش بالاجا بیر مجموعه ، " شھريار " 

نجي گونش ايلینده ، ايلك دفعه اولاراق جیبي قطعینده چاپ اولدو و چوخ 

. نجي ايلده  يئني دن يايیلدي– 1314چكمه دن اونون ايكینجي چاپي   

له  ، منیم " قمر "كؤينه يین قوخوسو  ،  بیر گئجه " بو مجموعه ده شھريارين 

و بیر سیرا بئله نكي " شھريار لیقیم ، يانیب ياخیلماق ، شاعیرانه مسافرت 

گؤزل وآخیجي شعر لري وار ايدي و استاد ملك اشعراء بھار ، ديوانا يازديقي 

دولغون استعداد " ه ده ، شھرياري ائله بیر جوان تانیتديرير كي قیسا جا مقدم

چوخ "ايله " سئويملي يئني بیر سبك " واردير و " و يوكسك قريحه سي 

. اولا جاق دير"  ياخشي و عالي گله جه گي   

فاكولته سینده دانیشجو اولوب گنج لیك ايل " طب " بو ايل لرده شھريار 

 شعري اؤز تأثیر قووه سي له بؤيوك ادبیاتچي لريني كئچیر تسه ده ، اونون

تخلصي اونون " شھريار" بالا –ايل لر اؤتوري و بالا . لارين نظريني جلب ائديري

حقیقي آدي سید محمد حسین بھجت تبريزي ني بوسبوتون اؤز تأثیر دايره 

اونون چوخ جیلد لي و . سینه آلیب شھريارين شعري و آدي ديل لر ازبري اولور

 -1285(  ديواني ، نئچه يوللار چاپ اولار كن عؤمرونون سونونا جان حجم لي

. چوخ آدلي و آد سان صاحیبي ايدي) 1387  

شوبھه سیز كي شاعیر لیك ده شھريارين پارلاق ذوقي و بؤيوك بیر 

اونون بوتون شعر لرينده درين دويغو و حساس بیر روح . استعدادي وار ايدي

و قاباقجیل بیر خیال قانادي ايله اوچماق  دادير دالغالا نیر كي چوخ ياراديجي 

يئني . و شعر لري ھر خصوص دا اولورسا اولسون بو اؤزه ل لیگه مالیك دير

لیگه علاقه سي و بديعي بیر ديل دالیجا گزمه سي شعر لرين دن بوسبوتون 

نیما يوشیج او چون و اونون اثرلري ايستیقبالیندا  يازديقي شعر لر . آيدين دير

ابئله بیر سیرا  كلاسیك فورمالارا اويمويان اثرلرينده ،  قالب ، تعبیر و پوئز و ھ

يا ديلي جھتین دن و حتتا خیال صورت لرينده ، اونون چوخ جھت لي و يئني 

. لیگه آدديملايان ياراديجیلیقي داھا آرتیق دَيَره  مالیك دير  
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 لیك له سعدي و بؤيوك اسكي ادبیات استاد لاري نین اثر لري ايله ، اؤزه ل

حافظ ياراديجیلیقي ايله نه قَدَر الفت و باغلي لیقي اولورسادا ، اونون اؤزونه 

مخصوص بیر من لیك و كیم لیگي وار كي اودا شعرديلینه آزادلیق لا 

خلقین دانیشیق ديلین دن سئچديگي كلمه لر و تركیب لر و . ياناشماسیدير

تا يئتیرير كي او ھئچ واخت اونلاري شعرده ايشله تمك ، بو ادعاني ثبو

كلاسیك اسلوب لارين اسیري اولمايیر و ھمیشه ايستیر كي بیر ديلین بوتون 

وارلیق و باجاريقین دان ، وار قووه سیله فايدا لانسین و ائده بیلسین كي اوره 

گینده كي دوشونجه و دويغولاري چوخ آخیجي لیق و آيدين لیق لا بیان 

.ائتسین   

 و سئچديگي كلمه لرده بو تَھَر آزادلیق دالیجا گزمك باعیث مضمون دا، ديل ده

اولوب كي چوخلو حسابا گلمه ين وكلاسیك شعر ديلینه آغیرلیق و يا كؤلگه 

سالان  لفظ لر ، تركیب لر و موضوع لار اونون شعرينه يول تاپا و بعضا اونون 

ؤز استاد سؤزقورولوشونون واحد لیگین ، اؤز تأثیري آلتینا آلا كي بو ايش س

.لاري نین تنقیدينه سبب اولوبدور  

بیر سیرا . شھريار ديواني نین چوخ حصه سي اونون غزل لرينه شامیل دير 

خصوصا اوشعر لري كي .مشھور شعر لري ايسه غزل شكلینده دير 

اونون . موسیقي استاد لاري طرفیندن بسته له نه ركن آواز لا اوخونوب لار 

 كي باعیث اولوبدي دانیشگاھي بورا خاركن اود آلوولي ناكام عشقي ده 

 ايلا ھي عشقین آتشي –حیات طرزيني دِيیشه و آرديجا يئني بیر عرفاني 

جانینا دوشه ، اونون سئويملي غزل لري نین آدلیم لیقینا داھا آرتیق سبب 

بونا خاطیر ايسه ، شھريارين شعرلري قصیده ،قطعه ، مثنوي و . اولدي 

مكتب " ییلسه ده كي ديوان دا بیر پارا  بئله نكي شعرلره باشقا فورما لاردا دئ

آدي وئريلیرگرك دير كي ايلك نوبه ده ، شھرياري بیر غزل شاعیري " شھريار 

.آدلانديراق   



علیرضا ذیحق: بھ كوشش   

  - 17  -  

آمما اونون بیر سیرا غزل لرينده ، سعدي نین خوش يونولموش ايجازلي و بیر 

درين مفھو م تؤره گه ريتم لي غزل ديلین دن و حافظ ين چوخ استعاره لي و 

دن ايھام لي ياراديجیلیقیندان آرا سیرا ايز گؤرونورسه ده اونلارلا قیاس دا چوخ 

ائله بو ساده لیك و عصرين ديلینه اويغون . ساده و عامیانه بیر ديلي واردير

. اولان بیر ديل ده يازيب يارتماق  ايسه ، اونون ياشارلیق رمزي دئمك دير 

طرفین دن  آرتیق سئويلیب اوخونما سبب لرين شھريار شعرلري نین خلق 

.دن بیري ده ائله بو دور  

شعرين اساس مقصدي يالنیز لذت وئريجي : " يازيب دير " الیوت . س.ت" 

لیك دئییل ، بلكه تازا تجربه لر ايله يئني آنلام لار بیان ائتمك دير او شئي لردن 

  ده اونلاري نه ساياق و دويغو لاردان بیز لر اونلاري حیس ائديب دوشونسه ك

بئله لیك له شعر ، بیزيم دوشونجه و آنلام . توصیف ائمه گه قادير دئییلیق 

."لاريمیزا وسعت وئريب دويغولاريمیزا تمیز لیك و اينجه لیك باغیشلیر   

 

شھريار ، يوكسك و حساس روحي ايله و دولغون استعدادي نان ، بئله نكي 

قانادلاري ايله دوشونجه و تأثیراتیني ، عالَم لري حیس ائديب و اؤز خیال 

عامیانه ديل و اصطلاح لاردان بَھره له نه رك ، بديعي شعرلر له جیلوه لن 

ائله بوناگؤره ايسه ، اونون شعرلري ھامي يا معنالي ، سئويملي . ديريب دير

آمما بو آرادا اوشعر لر كي محتوا ، مضمون ، ديل ، ايھام و . و تأثیرلي گؤرونور

ر جھت لرين دن آرتیق سھمانلي و تمیز دير سؤز استاد لاري طرفین دن تعبی

. داھا چوخ سئويلیر  

بونا خاطیر ده شھريارين شعرلرين دن سئچیلمیش بیر مجموعه دوغرولدوب 

ترتیب وئر مك ، فارس شعر و ابیات خادم لري طرفین دن  ھمیشه لیك بیر 

. ضرورته چئوريلمه لي دير  

جور به جور مضمونلار دا و . ي بیر ياراديجیلیقي واردير شھريارين الوان بويال

وطن ،تاريخ ، دين ، جمعیت و زامان واقعه لري . فورمالاردا شعر دئییب دير
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اونلاردان بیر سیراسي دا چوخ .  حاققیندا دئديگي شعر لرده آز دئییل 

عزيز آذربايجانا اتحاف ، شھريور قوناغي و " مشھوردي مثلا قصییده لردن 

" سسلن آي قادين ، آذربايجان ، مناجات و ھابئله " ، غرل لردن " حیدتو

.سسي مثنوي سي" تانري نین "قطعه سي ايله " فرھنگیمیز   

يئني لیك دالیجا گزه ن ذوق و قريحه ، درين و اينجه دوشونجه لر له 

مضمون تازالیقي ، . قاريشاراق اونون شعرينده اؤز عكس صداسیني تاپیري

ي ، استعاره لرو حتتا شعرين فورماسي اونون ديواني ني خیال صورت لر

اوندان ياديگار . چاغداش شاعیر لرين شعر لرين دن بوتون لوك له آيیرير

نیشابورون گون باتاني " قالمیش سئويملي و شور يارادان غزل لردن باشقا ، 

" تخت جمشید " و " دنیز سمفوني سي " ، " گئجه افسانه سي " ، " 

" حیدر بابايه سلام " اؤزل لیك له . ده چوخ شھرت قازانیب ديرمثنوي لري 

.پوئه ماسي كي آذربايجان توركجه سین ده يازيلیب دير  

شھريار چوخ ياراديجیلي و آدلیم بیر صنعتكار دير كي حتتا اونون سئچیلمیش 

اثرلري ده ائده بیله ر چاغداش فارس شعري نین اَن اوجا زيروه لرينده اؤزونه 

  ...يئر آچا
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 ترجمه ترکی/ ریاري نیما یوشیج به استاد شه نامه

  علیرضا ذیحق:ترکی به ترجمه 

 

 مكتوب استاد شھريارا 

 !عزيز شھريار 

بو پوئه مانین ديلي، منیم . يوللايیرام سیزين آدينیزا قوشدوغوم پوئه ماني

ايله كي اونون بديعي سیرلاري  اؤزديلیم دير و اؤز ايشلريمین خصوصیت لري

يازماقا ماجال، فورم  ر اولورسا واگر عؤمو. ھله لیك منیم اؤزومه بللي دير

 .جھتیندن او شكیل ده يازمالي يام
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بوسبوتون آيدين ديرواونلاردا بیر  مكتوبا آلديغیم بو سؤزلر، شعرلرين اؤزوندن

دؤنه نه جان بويونا  خطا وارسادا، گناھیني من سھل دير يئددي آرخامدان

اونلاردان  سیندن كيچكیريك و او عبارتدير كلمه لرين ائله بیر تھر ايشلن مه 

ھمده اونلار ساتیني . چوخ دوزگون و دقت لي بیر معنا دوغرولابیلسین

بیر قول كیمي دئییل لر كي تانینمیش ديل قاعده لرينه چوخ دا  آلینمیش

 .لر بويون أيسین

گؤرونور ديل قاعده لريني  دئمك اولار بو اؤزه ل لیك كي منیم شعرلريمده

كي مضمون دا،  بیر انكشاف. يل ده انكشاف تاپیركامیل لشديرير و نتیجه ده د

اؤزونو  كلمه لرين آخیجي لیق و يوماشاق لیقیندا و گوجلو دانیشیق طرزينده

 .گؤسترير

ايش قیلیغي دير كي بیزيم  باشقا بیر زاد كي بو شعرلرده وار، يئني بیر

خصوصدا  كیمسه بو. ادبیاتیمیزدا ايندي يه قدر سابقه سي يوخ ايدي

يیب و اودا شعري آياق لاشديرماق دير ائله دقیق موسیقي ايله كي دانیشما

ايسته ر كي بو شعرلر . بیان ائتمك ده، معجزه كیمي بیر رُل اوينايیر طبیعتي

سیزين دوستونوزون بو ايش . دئییله و يا كلاسیك شكیل لرده آزاد وزن ده

كیمي، اونون لیقي وار و ناماز قیلان بیر مؤمن  طرزينه چوخلي اينام و باغلي

باھارين و يئني جه آچمیش بیر گولون  گؤزله نیلمز بیر. اؤنونده ديزه چؤكور

شعرلري كي جماعتین آنلامینا  دوزگون اونون چوخلي حقیقي و. باشینا دؤنور

آشاغي ائنديرمه يیب، بئله نكي اوصول لاردان  خاطیر، اؤز سويه سیني

 .آسیلي دير

سیز دئمیشكن بو ايش،  .گؤرموشمبونلاردان باشقا بیر آيري ايش ده 

اوزون بیر  بو ساياق شعرلرله، شاعیر. شھادته يئتیرمك كیمي بیر زاد دير

 بو ايشه. مقصد دالیجادير و نئچه گونلوك اؤتري شھرت و آدلیم لیقا آلدانمیر
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نییه كي بوجور شعر دئمك چوخلي . شھادت دئمك دير و منده بونا اَمینَم

 .آپارير زحمت و واخت

بو شعرلري دئیه نده و مصراع   يول لار اؤز دوستلاريما دئمیشم كي آدامنئچه

ينده، يورولوب و  لارين حالیني طبیعي بیر نظم تاپماق اوچون گؤزه تله

 .بئزيشیر

درگاھینیزدا بیر شئي دئییل و ھئچ بیر  آمما بونلارين ھئچ بیري سیزين بؤيوك

 .چتینلیك سايیلماز

او . اولسا، گونش ده اولاجاق اباح گلمه ليحتماً اگر بیرگون سئوديگیم ص

آختاران شئي  سن. گونش كي اونسوز ھر بیرزاد بوياسیزدير، اوره ك دير

اگر من ائده  اگر اونو بو جیزما قارالار ايچره تاپابیلسن، و. ك دئمك دير ايسه اوره

 بیله م دوزلوك و صمیمیت دن بیر نشان گؤسترمیش اولام، گؤردوگوم ايش لره

 .انیلمامیشامھئچ ي

بیرلیكده منیم اوره ك صافلیغیمدان  يازديقیم بو نئچه سطیر، پوئه ما ايله

تايپ ائديب و بو نئچه  پوئه ماني حیات يولداشیم. چاغلانان بیر يادگاردير

او گونو  اومودكي قالسین اوگونه كي، بیز. سطیري، اؤز ألیم له يازيرام

 ه، بیزيم نیسگیل لريمیزه آرتیب ميگؤره سن او بیز اولمايان گوند. تانیمیريق

يا آزالیب؟ اومودكي بو قابیل سیز تحفه ني، ياشیل ياپراق ساناسیز بیر 

 .بؤيوك شھريارا اتحاف ائدير درويش دن كي

 ) 1.(اؤرنك دير منیم صفامدان بو پوئه منیم ايش اؤرنه گیم يوخ، بلكه بیر

 "نیما يوشیج"نیز  سیزين يولداشي

 1323/4/27تھران ـ
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 ـ نجي 1370يوشیجین آديندادير كي نیما" منظومه به شھريار"ما  ـ بو پوئه(1) 

اولان  يايیني طره فیندن چاپ" نگاه"ايلده سیروس طاھبازين ھمتي ايله 

 ـ نجي صحیفه يه جان ادامه 325 ـ نجي صحیفه دن باشلاياراق310كلیاتیندا،

 1373خوي ـ  )ترجمم. ( ـ نجي ايله عايددير1322و آلتینداكي تاريخ،  تاپیر
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 اوستاد شهریارین ایتگی سی اوچون

 

دن كدرلي خبر لر گؤينه    كؤنول       

  سارسیدير اينساني دوشونن قدر

  

لر اولدوز لار سايريشان زامان گئجه     

ؤنور بیر پاريلتي آخیشیر يامانس  

 

ر سي قارالار گئیي آلاولار اؤلكه   

سین ديئیر    بؤيوك بیرشاعیرين كؤچمه     

    

   شعیرلر سوساركن گلمیري ديله

  سي يامان دير ائله   شاعیرين ايتگي

  

 ووقارلي داغلارين شأني ديرشاعیر   

  خاطیر ياس توتور دويغولار شاعیره

  

ؤرلوب گونش دوغاندان  اينسانلیق ھ     

ير ھر آن لر سؤيله شاعیر افسانه  

 

  ياشارلیق اونونلا تاپار بیر حیات

له فرھات كي تاپیپ ديرشیرين نئجه  

  

لر قول آچیب قاناد چالیري   كلمه  

دن الھام آلیري نظامي سئوگي  
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نین الھامي دئمك شاعیرلیك تانري     

 بوتون كائناتي كؤنول دن سئومك

  

ك سؤزلري دفتري ياديگار ه  اور      

رھر ديار ائل ايچینده ياشار  گزه  

 

  اونوتماز ائل اوابا ائله اينساني

 دوشونن دويغوسال  بؤيوك بیرجاني    

    

لار ساز چالیپ نغمه قوشارلار  عاشیق     

جاندان  جوشارلار سسله يیب" شھريار"   

 

لر  عصیرلر اؤتوب آشاسدا سئل   

                                لر ائلشاعیرين آديني ياشادار 
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 مفتون امینی

 

  قش شهریار در تاریخ ادب ایرانن

: گروھي شاعر به ترتیب اھمیت شود ھنگامي كه از ادبیات میھني ما ياد مي

در . گردند مي اند پیش نظر مجسم با آثار مخلدي كه از خود باقي گذاشته

حقیقت روح ادبیات كلاسیك ايران را شاھكارھاي منظوم فارسي تشكیل 

ظر از رسالات علمي و تاريخي و نظاير آنھا و آثار نثري ممتاز ما صرفن دھد مي

ھا و تلفینات آنھا نگارش يافته  وسیلة شعرا و يا تحت تأثیر ايده يا اغلب به

ست و ما  ادبي ما ھمیشه بر محور شعر و شاعري بنابراين بحث. است

 .باشیم شعراي نامدار خود مي ادبیات قومي و موجوديت ملي خود را مرھون

  



 ویژه نامھ استاد شھریار

  - 26  -   

دورة قبل از حافظ و : تقسیم نمود توان به سه دوره دب را مياجمالاُّ تاريخ ا

اكنون  ھم از نیمة اول قرن چھاردھم آغاز گرديده و  اي كه دورة بعد از او و دوره

 دورة قبل از حافظ مورد بحث و محل استفادة ما نیست و اما بعد. ادامه دارد

نحطاط ادبي در دانیم كه ابتذال و ا از حافظ، فرد اكمل شعراي ما، ھمه مي

شد و سالھا گذشت و زمانھا سپري گشت و در آسمان سخن  ايران آغاز

عامل اين ركود كسي جز خود حافظ  در حقیقت. ستارة تابناكي ندرخشید

ھنر ھمة شخصیتھاي  نبود، زيرا نفوذ معنوي و جذبة گفتار و حالت بیان او،

  .مستھلك نمود ذاب وبعد از او را تخدير كرده و در تیزاب تقلید فرو برد و م

ايده و ھنري مانع تحقیق و  گويند عشق و ايمان به ھر شايد آنھا كه مي

دنبال مقال  باري در. اند دسترسي به ھدفھاي دورتر است پر به خطا نرفته

اين سخن افزودني است كه در سرتاسر قرن نھم و دھم و نیمة اول قرن 

ن وضع به جا بود تا شاعر سخنوري ھنرمند و اصیل ظاھر نگشت و اي يازدھم

اخیر میرزا صائب تبريزي پا به عرصة وجود ايجاد نھاد و آثار  متفكر و مبتكر قرون

اي پديد آورد يا  و رنگین عرضه داشت و مكتب گونه فراواني با مضامین بديع

  .وجوه مشخصة آن واقفیم ترويج نمود كه ھمه بر خصوصیات و

طلبان مطبوع و گوارا بود  تازه ر مذاقاين سبك معروف به ھندي چند زماني د

منحرف نمود و اما  و حتي به طور موقت ذوق عوام را از مشرب عالي حافظ

آشكار  ديري نپائید كه ناسازگاري آن با طبع لطیف و غنائي مردم میھن ما

گرديد و اين حقیقت بسي بارزتر از پیش نمايان شد كه شعر سیراب كنندة 

امي و مولوي و سعدي و سايرين گفتند و در ايراني ھمانست كه نظ روح

غزلھاي خواجة شیراز و كمتر از او استاد سخن سعدي  حافظ ختم شد؛ آنگاه

اما اين كوشش كه در عھد قاجار آغاز  سرايان گرديد، بار ديگر سرمشق سخن

متوسط كه آخرين و  اي نداد و گروھي شعراي و به اوج خود رسید نتیجه

عمیق  امي بود نتوانستند به حد كافي آثار اصیل وبھترين آنھا فروغي بسط
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عرضه دارند و الفاظ و عبارات معدود غنائي و تغزلي بدون محتوي جديد و 

به زودي مردم را خسته كرد و حتي در اوايل مشروطیت تنع  حالت جالب

پديد آمد جز اندك زماني اھل ذوق را  نسبي كه با سرودن اشعار وطني

را گذاشته و به اصل   بصیرت ترجیح دادند كه بَدلمقبول نیفتاد و ارباب

كه در  بازگردند و آنگاه به سوي شعراي متقدم روي آوردند خصوصاُّ حافظ

 .حقیقت به جاي ھمة آنھا و زماناُّ نیز نزديكتر از ديگران بود

شعر عامیانه و با مضامین  در اين بین شاعري پیدا شد كه براي اولین بار

جويان قرار گرفت  تازه ممتنع سرود و مورد توجه قاطبةجديد و بیان سھل و 

 ولي چون كلاس شعر او پائین و مطالب اغلب برخلاف نزاكت بیان و

كم آثار او را صرفاُّ از نظر سادگي و  انگیز و مخل صفاي شاعرانه بود كم نفرت

عبارت و معاصر بودن زبان و بیان پسنديدند و در ھر حال در آن دوره  شیريني

ايكن . از متأخرين ايرج میرزا مقبول عوام و خواص بود تقدمین حافظ واز م

ال روز  و شايد رفع توقع ننمودند و شاعر ايده ھیچكدام از اين دو چنانچه بايد

خواستند كه با زبان تھراني ايرج و فكر  مي غیر از اينھا بود و مردم كسي را

  .آسماني حافظ شعر بگويد

چنین شاعري كه مولود نیاز  ھان طولي نكشید وخوشبختانه انتظار چشم برا

شھريار و غزلھاي  اجتماع و يك پديدة زندة زمان بود به وجود آمد و نام

شعر و  انداز شد و كار شورانگیز او در محیط ادب و حتي كوچه و بازار طنین

شاعري رونق ديگر گرفت و نطفة تحول بسته شد و ھر چند كه در اين اوان و 

نیماي مازندراني نیز عامل تجدد گرديد و ھر چند او در شھريار پیشتر  اندكي

  .تنوع و كمال از آن گويندة اخیر شد تأثیر نمود لیكن

شعر سروده و نه تنھا توفیق  ست كه در ھر شیوه اكنون شھريار تنھا شاعري

نظران  صاحب يافته بلكه اغلب گوي سبقت را بوده است و عقیدة عموم

 روي ھم رفته و با ملاحظة تمام جوانب او شاعر بزرگمنصف بر اين است كه 
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اي در دورة حیات خود تا اين  تاكنون ديده نشده است كه گوينده. عصر ماست

روزي نیست كه . استقبال مطبوعات و طبقات مختلف مردم قرار گیرد حد مورد

ھاي متعددي به او نرسد و تقاضاي عكس و شعر و  نامه از اقصي نقاط كشور

از پنج سال است كه به شھر و ديار خود  ال نشود و با اينكه بیشترشرح احو

به افتخار او برپا  برگشته است، ھنوز مجالس مھماني و احتفالاتي كه

ھم  شود ادامه دارد و علاوه بر مقام ادبي بلامنازع، شأن روحاني او مي

افزون است و خدا كند كه شمع حیات وي سالھاي سال صفابخش بزم  روز

  .گرم او روح و رمق پیكر افسردة معنويات اين ملت باشد لان و نفسروشند

   تبريز1337اسفند ماه 

 

 

 

 فريدون مشیري ، استاد شھريار و سھیل محمودي
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 یادداشتی از مفتون امینی در مورد استادشهریار
 

شھريار از نظر قدرت تخیل بخصوص خیالپردازي رمانتیك و نیز از نظر  مرحوم ...

مقدار زيادي لغات و عبارات مستعمل فارسي نه تنھا در بین  وسعت احاطه بر

در میان گذشتگان ھم انصافاُّ بلانظیر و ممتاز  سیك امروز بلكهشاعران كلا

كه ايشان به عنوان نخستین شاعر  وجه امتیاز ديگر شھريار اين است. است

امروز را كه به سالاري  سنتي معروف و محبوب ايران، تحول انقلابي در شعر

ما ھمین اند، ا پذيرفته و ھنرداري نیما يوشیج بود، اگر چه در دايرة محدودي

» اي واي مادرم«اشعاري از قبیل   پذيرش در مدار بسته كه ھمراه با سرودن

و غیر ھم بوده در پیشبرد كار تحول بسیار » نقاش«و » انشتین پیام به«و 

نمودند  توان گفت اگر ايشان فداكاري و پیشقدمي نمي مي مؤثر افتاده چنانكه

ذاشتن در اين دايرة ديگر جرأت پا گ بسیاري از اساتید رسمي و اسمي

  .اند نداشته آتشین كه از قضا براي ھمه گلستان خیال نگشته،
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ھا، شھريار مثل ھر ھنرمند ديگري بخصوص ھر  امتیازھا و حسن با وجود اين

و عمومي خود معايبي داشته است كه  شاعر ديگري در زندگي خصوصي

  .ش كنندفرامو امید است آيندگان به تدريج آنھا را نديده بگیرند و

بايد به طور كلي گفت كه شھريار در قلمرو . از ديدگاه شھريار و اما شاعران

ھیچ شاعر معاصر ديگري را در حد استادي قبول  شھرياري خود به تقريب

قائل بود اما نیما را فقط شاعر  البته براي نیما و بھار احترام. نداشت

بھار از او قلچماقتر  كهدانست و در قصیده معتقد بود  مي» شیر«و » افسانه«

 گفت قصیده صورت خشني از شعر است و باب طبايع ظريف است منتھا مي

باشد مگر اينكه عاطفي يا اخلاقي باشد و عجیب اينكه مھدي اخوان را  نمي

چند قصیده كه در جواني سروده بود قبول داشت و نه چیز ديگر  ھم به خاطر

اما از . زد ير آنھا حرفي نميسپھري و آتشي و نظا و از شاملو و فروغ و

در محضر او تلفظ بعضي از اسمھا به  خبر نبود و شھرت شاملو زير زيركي بي

شعر او و خود او علاقه  تنھا شاعري كه به. ارزيد عتاب چشم و ابرويش نمي

شاعر  داشت ھوشنگ ابتھاج بود و گاھي از مشیري و نادرپور و يكي دو

ارك « خصوص خود من فقط شعر برد و در مذھبي محلي ھم اسمي مي

كرد و يك بار گفت حق اين بود كه اين شعر را من  مي را تحسین» تبريز

 ...بود گفتم اين شعر ماندني خواھد مي

شھريار در مورد پسند شاعران ديگر معیارھاي عجیبي داشت كه  به طور عام

 گفت شاعر اگر حالي و نمكي نداشته مثلاُّ مي .مربوط به خود شعر نبود

نباش و در اين اواخر روي » زاج برج«: گفت فايده است و به من مي باشد بي

مھم، بجا يا نابجا،  و حال با افزودن يك مطلب. كرد تكیه مي» ايمان«عامل 

ناآگاھانه،  دھم و آن اينكه برخلاف شايعة ناجوانمردانه يا ختم مقال مي

 ا به كسي يا مقامياي به خاطر اعتیاد به چیزي، خود ر شھريار در ھیچ دوره

نفروخته و اساساُّ اعتیاد غیرقابل مراقبت يا تامین ناپذيري به آن صورت كه 
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تكلفانه  روزي بي شود نداشت و من با معاشرت پانزده سالة شبانه مي گفته

عقايد مذھبي شھريار ھم چیزھاي غیرعادي . ام بوده شاھد اين قضیه

د اعتراض علماي روشنفكر گذشته مور مخصوص خودش بود كه در ھمان دورة

متأسفانه شھريار خیلي  اما. گرفت و حتي مقامات امنیتي محل قرار مي

تمام  آور عصر بود و مواظب وجھة خود به عنوان يك شاعر استاد و پیام

اي از گرايشھايش در مقاطع مختلف زماني به ھمین  كوششھا حتي پاره

او آرزو داشت .  خیانتي باشداينكه خدا نكرده ھمراه با خبثي و خاطر بود بدون

مانندي از او به  چه رسمي و چه ملي تجلیل بي رود، ھر وقت از جھان مي

بندي كه ايشان از حدود  توضیح و پايان عمل آيد و تقريباُّ چنین ھم شد با اين

دوم زندگي ھمیشه تصور   به بعد يعني در عرض چھل سال28 و 27سالھاي 

اش در دل ما  خاطره بھر حال. نده نخواھد ماندكردند كه بیش از چند ماه ز مي

ايران به  يادگارھاي خويش در ضمیر آگاه و ناآگاه فرھنگ] چون[عزيز است و 

  .استمرار ما في باقي خواھد ماند
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   يوسفي دكتر غلامحسین

  

  آفرینش ادبی شهریار

 

بود كه مجموعة كوچكي از شعرھاي شھريار به قطع   شمسي1308سال 

چاپ .  ش1314نگذشت كه به سال  بغلي در تھران به چاپ رسید و ديري

شھريار نظیر  دراين دفتر برخي از شعرھاي شیواي.  آن انتشار يافتدوم

، »سوز و ساز«، »شھرياري من« ؛ »يك شب با قمر«، »بوي پیرھن«

الشعراء بھار، در مقدّمة  و امثال آن درج بود و استاد ملك» شاعرانه مسافرت«

 و با ذوق سرشار«ديوان، شھريار را جواني معرّفي كرده بود  كوتاه خويش بر

اي پي برده و تركیبات شیريني  به معاني تازه در ھر غزل«كه » قريحت بلند

اي بھتر و  آينده«است و  «اش نو و مرغوب شیوه«، »فراھم آورده است
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و دوران  در اين سالھا شھريار دانشجوي طب بود. در پیش دارد» تر عالي

 به خود جلبگذرانید اما در عین حال شعرش نظر بزرگان ادب را  جواني را مي

نام حقیقي او، سید » شھريار«سالھا گذشت و به تدريج تخلّص . كرد مي

الشعاع قرار داد و نام شھريار بلند  تبريزي، را يكسره تحت محمدحسین بھجت

 ـ 1285(ديوانش بارھا به طبع رسید و تا پايان عمر  مجلّدات متعدّد. آوازه شد

  .بود از شھرت بسیار برخوردار) 1367

در سراسر اشعار . در شاعري استعدادي درخشان داشت گمان ر بيشھريا

كه بر بال تخیّلي پوينده و آفريننده  زند وي روحي حسّاس و شاعرانه موج مي

به . ورست اين خصیصه بھره در پروازست و شعر او در ھر زمینه كه باشد از

و به يادا شعرھايي كه براي نیما و. تجدّد و نوآوري گرايش محسوس دارد

 سروده و دگرگونیھايي كه در برخي از اشعار خود در قالب و طرز تعبیر و زبان

شعر به خرج داده، حتّي تفاوت صور خیال و برداشتھا در قالب سنّتي و 

ھاي  ديگر حاكي از طبع آزمايیھا در اين زمینه و تجربه ھاي بسیاري جلوه

عدي و حافظ، شعر استادان پیشین بخصوص س با ھمه انس با. متعدّد اوست

و ھر نوع كلمه و تركیب از  آزاديي كه وي در زبان شعر براي خود قائل شده

اسلوب پیشینیان  زبان گفتار را در شعر به كار برده حاكي از آن است كه به

جويد تا  پابند نمانده و خواسته است از ھمة امكانات و توانايیھاي زبان بھره

آزادي  اين نوع. ضمیر دارد به قلم بیاوردبتواند به آساني و رواني آنچه را در 

حدّ و حصر در زبان و واژگان شعر و آوردن ھر نوع مضمون موجب آمده كه  بي

الفاظ و تركیبات و مضامین پیش پا افتاده و ناھموار در شعر او راھیابد  بسیاري

ناھماھنگیي در بافت سخن پديد آورد كه به حق مورد ايراد سخن  و گاه

  .ده استسنجان واقع ش

برخي از . از ديوان شھريار را غزلھاي او دربرگرفته است اي قسمت عمده

صورت غزل است، خاصّه آنھا كه به آواز ھمراه با  مشھورترين اشعار او نیز به
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و ناكام او كه به ترك درس و  سرگذشت عشق آتشین. اند موسیقي خوانده

عرفاني و الھي در  يتغییر مسیر زندگاني وي انجامید و مقدّمة تجلّي عشق

اين رو با  از. آورد ضمیر او شد، نیز زمینة شھرت غزلھاي ناب او را فراھم مي

 آن كه اشعار شھريار به صورت قصیده، قطعه، مثنوي و قالبھاي ديگر ـ كه در

مشخّص شده است ـ نیز فراوان است » مكتب شھريار«ديوان وي با عنوان 

امّا در غزلھاي . سرا بنامیم نابجا نیست نخست شاعري غزل اگر او را در وھلة

آھنگي زبان غزلھاي  و زودودگي و ھم او آن خوش تراشي و حسن تركیب

شود  آمیز غزل حافظ ديده نمي ايھام سعدي و يا آن زبان فراگیر و چند بُعدي و

قضا ھمین سادگي و  از. و به قیاس با آنھا زباني دارد ساده و ھمگاني

 .یر يكي از موجبات رواج وشھرت شعر شھرياريستعمومي بودن زبان و تعب

ھدف شعر منحصر به لذّت بخشیدن نیست بلكه : الیوت نوشته است. س. ت

ھاي جديد و دريافت تازه از مأنوسات و چیزھايي  تجربه عرضه داشتن برخي

به اين . ايم كرده و كلماتي براي اداي آنھا نداشته است كه ما نیز آنھا را تجربه

بخشد و حسّاسیّتمان را تھذيب و  مي به آگاھي ما وسعتطريق شعر 

  .كند تصفیه مي

تأثرپذير و قريحة سرشار شاعرانه كه دارد اين عوالم را  شھريار با روح

ھاي خود را به زبان مردم به شعر  و انديشه احساس كرده و عواطف و تخیّلات

س و نیز ھمگان مفھوم و مأنو از اين رو شعر او براي. بازگو كرده است

مضمون و نیز تعبیر و  امّا در اين میان آن شعرھا كه در آنھا محتوي و. مؤثرست

نظران  صاحب بیان از پیراستگي و تھذيب بیشتري برخوردارست بیشتر مقبول

دوستاران  رو لزوم بھگزيني از اشعار شھريار ھموراه مورد توجه ـ از اين. است

 الله زاھدي بر ديوان او نیز به آنا شعر فارسي بوده و در مقدّمة آقاي لطف

  .اشاره شده است
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. ھاي متنوّع شعر گفته است ھاي گوناگون به شیوه زمینه شھريار در

اجتماعي و تاريخي و مذھبي و وقايع  شعرھايي كه در موضوعات وطني و

به «مشھورست، نظیر قصايد  برخي از آنھا ھم. عصري سروده نیز كم نیست

دو بزن اي » ، غزلھاي»توحید«، »مھمان شھريور«، »مپیشگاه آذربايجان عزيز

و » صداي خدا«، مثنوي »فرھنگ ما«قطعة » مناجات«، »آذربايجان«، »زن

  .ديگر بسیاري

: نوانديشي در بسیاري از شعرھاي شھريار منعكس است ذوقي نوجويي و

حتّي قالب شعر ديوان او را از بسیاري  تازگي مضمون، صور خیال، تعبیر،

غزلھاي شورانگیز كه از او به  علاوه بر. ن نسل وي متمايز كرده استشاعرا

، »نیشابور غروب«يادگار مانده است برخي ديگر از شعرھاي وي مانند 

و امثال آن معروف شده » تخت جمشید«، »سنفوني دريا«، »افسانة شب«

  .به زبان محلّي آذربايجان» حیدربابا«بخصوص منظومة  است،

ت نامور و پر اثر كه گزيدة آثار او نیز كافي است جايگاه اس شھريار شاعري

گیري و انزواجويي  با ھمه گوشه. معتبر بدارد وي را در شعر فارسي معاصر

در ادوار مختلف بھگرامي  كه شھريار داشت دستگاھھاي فرھنگي كشور

و بیش  بديھي است شھرت و اعتبار او پیش ازان. داشت او توجّه داشتند

  .و شعر و شاعري بودازان در پرت

سرود «اي است با عنوان  كنم قطعه از ديوان شھريار نقل مي آنچه در اين جا

. يكي تازگي موضوع است: نظر در خور توجّه است اين قطعه از چند. »آبشار

ھمگاني است ذوق و تخیّل شاعر اين  اي عادي و با آن كه شعر دربارة تجربه

. اثري شاعرانه شده است  كه درون مايةتجربة ساده را چنان پر و بال داده

به . توجّه است تازگي و تنوّع تصويرھا در اوصاف گوناگون در اين قطعه در خور

علاوه موزوني و فصاحت و حسن تركیب كلمات در ھمة ابیات جلب نظر 

و نمودار آن است كه طبع شھريار در رعايت زيبايي اسلوب نیز  كند مي
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اي كه بر سراسر شعر پرتوافكن   شاعرانهروح وحدت معنوي و. تواناست

كه ھر وقت آن را بخوانیم به  پارچگي آن افزوده چندان استبر انسجام و يك

   :اينك آن شعر .صورت يك اثر ھنري خوب و كامل در ما تأثیر تواند كرد

 

   آبشار سرود

 

  كامگارانسپید  تر از روز روشن        ياد دارم ماھتابي چون خواب نوشین             

  از پرتو مه نور باران دنیاي شب                     آبشار و جنگل و كوه يیلاق بود و              

  خاموشي شب باخروش آبشاران  لطف ھوا چندان كه گفتي الفتي داشت  3

  دلكش سرود آبشار از كوھساران              گفت در گوش دل افسانة آفاق مي 

  گوشواران چونان كه از گوش عروسان   راز شاخ گلبنآويخته گل از ف 

  ھزاران ھر سو ھزار آوا ھزاران در    برداشته از شاخساران لحن داود 6

  نوبھاران ھنگام گلگشت و بساط    ھنگامة عشق و نشاط نوجواني 

  سركرد ني با من نواي غمگساران   لب بر لب ني بر سر سنگي نشستم 

  زاران سبزه اي افروخته بر چون لاله   ن از خانه بشتافتتا دختر دھقان برو  9

  ساران شد سبو در كف به طرف چشمه مي        چون غنچه در چادر نمازي سرخ و دلكش 

  چون ديدة اختر كه بر اخترشماران   چشمك زنان بر من گل چادر نمازش 

  ريارانشھ ھمچون گدا بر خوان ناز    رفتم لب جو با نیاز تشنه كامي  12

 جويباران او رُسته چون سرو از كنار   من از نھیب عشق او لرزنده چون بید 

  داران آيینه پرتو فكن بر شیوة    رخسارة او از جمال كبريائي 
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  يا پرچمي زرّين به دست شھسواران   افشانده گیسو چون ملك در حال پرواز  15

  قراران چون بي دم دليوز يأس و امّی    عرض نیاز خويش كردم نازنین را 

  امّیدواران بگشودم از دل عقده چون   لیكن به لبخندي كه بودش حاكي از مھر 

  چون سیمبر ساقي كه ساغر بر خماران   با ساعدي سیمین سبو در دست من داد  18

  سیري كجا و جام وصل گلعذاران                 تر گرديدم، آري نوشیدم آب و تشنه 

  زاران شوره برگ و برم در چون نخل بي    حالم بجا و ني جواني استحالي نه آن 

  چون سوگواران در برگرفته زانون،    سر ريز پر كرده ز باران حوادث  21

  بیداد ياران نه پاي تا بگريزم از    نه دست تا آويزم از دامان دلبر 

  !ارانروزگ ازان نوشین و دلكش آوخ    گذارم باري بتلخي روزگاري مي 

. ماھتابي در يیلاق و كوھسارست و مناظر دلرباي آن سخن از شبي

  تشبیه: آغاز شعر جالب توجّه است ھمچنان كه گذشت تازگي تصويرھا از

بیت دوم تابلويي است   .«كامگاران روز سپید«و » خواب نوشین«ماھتاب به 

 شاعرانه زيبا، ساده و طبیعي و در عین حال لطیف و اي بسار تمام از منظره

شود با  سپس اين تابلو تكمیل مي .كه در كمال ايجاز برگزار شده است

اجتماع  :«خروش آبشاران«و » خاموشي شب«مضموني تازه در نمايش 

افسانة «گیرد و به گوش دل  آنگاه آبشار جان مي. اضداد، بر اثر لطف ھوا

 گوشوارة كه به» گل آويخته از فراز شاخ گلبن«تصوير . سرايد را مي «آفاق

در بیت ). 5بیت (عین سادگي جاندار و دلكش است  ماند در عروسان مي

تكرارھا و جناسھا كه به كار رفته بیشتر و بھتر  بعد، نواي پرندگان و بلبلان با

  .نمايش داده شده

ھنگامة عشق و «در : منظره، حال سراينده وصف شده است پس از تجسّم

نوبھاران، در حال :  در بھترين فصل سالو و بھترين فصل عمر» نشاط نوجواني
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در بیت ھشتم، شعر را  و حروف ن، س» لب«نواختن ني ـ كه تكرار كلمة 

  .انگیز كرده است مترنّم و دل

كند، آن  اثر بیرون خرامیدن دختر دھقان روحي ديگر پیدا مي اينك منظره بر

اي افروخته بر   چون لاله«: او را تصوير كرده است ھم با تصويري زيبا كه شاعر

است كوتاه، زيبا، طبیعي و واقعي از ظاھر  وصفي) 10(بیت بعد . »زاران سبزه

ساران، و ازان زيباتر  چشمه جامة او و رفتنش سبو بر كف به طرف: دختر

شاعرِ مفتون از زمین  ارتباط عاطفي سراينده است با منظرة جامة او كه خیال

  :يع انديشیده استبه آسمان پرواز كرده و مضموني چنین بد

  كه بر اخترشماران چون ديدة اختر   من گل چادر نمازش چشمك زنان بر

نیاز تشنه «دوازدھم، حالت كشش سراينده به جانب دختر با عبارت  در بیت

تر نموده شده است، و در ادامة آن  دوم ھر چه قوي و تصوير مصراع» كامي

سرو تجسّم يافته است، درخت بید و  احوال عاشق و معشوق در منظرة دو

 . )13ب (ھر يك در حالتي 

ـ كه رخسارة او مظھري از صنع يزداني است ـ و  دختر  وصف زيبايي

بسیار زيبا و باطراوت است و به تناسب  ،15 و 14گیسوانش، در دو بیت 

چون مَلَك به حال پواز  مضمونِ ھمان جمال كبريائي است كه گیسوان او

نیز  اشق از معشوق و اضطراب دروني وي وآب خواستن ع. درآمده است

  را از17 و 16لبخند مھرآمیز دختر كه نورِ امید و نشاط پراكنده است دو بیت 

تشبیه آب نوشیدن از سبوي دختر زيبا . نگراني و شادي سرشار كرده است

بخشد، با توجّه به ھمة  كه ساغر به خماران مي» ساقي سیمبر«به منظرة 

ساقي در شعر فارسي، به اين حادثة  اده و ساغر وكیفیّات منسوب به ب

: با آمدن بیت بعد عادي آب و رنگي بسیار شاعرانه بخشیده است، خاصّه

  .ناپذير از جام وصل گلعذاران تشنگيِ سیري
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انگیز و دلكش آن و  و زيبا و يادكردِ آن شب ماھتاب و مناظر خیال اين تابلو زنده

اي از  اي است براي نمايش گوشه  مقدّمهدختر دھقان، نوازي مھرباني و دل

آن را پشت سر گذاشته و در روزگار پیري  عوالم زيباي جواني كه اينك شاعر

برگ و  چون نخل بي«خود را  كند، روزگاري كه ازان خاطرات با حسرت ياد مي

از پیري خويش گوياتر   تصوير او را22 و 21ابیات . انگارد مي» زاران بر در شوره

» نه» نفي] ي[ كه با نشانھا22فعل بیت   و موازنة دو مصراع بيكرده است

و سرانجام، . بخشد آغاز شده روزھاي سرد و تیرة پیري را بیشتر تجسّم مي

پذيرد كه يك آب نوشیدن  يادِ روزھاي نوشین و دلكش جواني پايان مي شعر با

روشن معناھا داشت و شايد ھمان ياد و قیاس آن روزھاي  چه كیفیّتھا و چه

 .انگیزه سرودن اين قطعه شده باشد فروغِ سالخوردگي با ايّام بي

توان ھمیشه ھمگام  شھريار شعرھاي بديع و آبدار بسیارست و مي در ديوان

اي  اين مختصر دريچه. سیرھا كرد و بھره و لذّت برد ھا و تخیّل او با انديشه

  .است به آن منظرة دلگشا

___________________________________  

 

 
  استاد شھريار و فريدون مشیري
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   حمید مصدق

  

   آثار استاد شهریار زندگی ونگاهی به

 

فت شھريار شاعر بزرگ وھ وششم سال شصت بیست  صبح روز4ساعت  

. ھشتادوسه سالگي درگذشت معاصر در تھران در بیمارستان مھر در سن

دربارة آثار  جاي آن داشت كه به اين مناسبت صفحاتي چند از مجله به بحث
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زيرا دربارة شاعري چون شھريار نبايد شتابزده دست . يافت او اختصاص مي

 و غور فراوان است اما اين بررسي و نقد آثار او مستلزم دقت. قلم برد به

  .ماند براي وقت ديگر و فرصتي ديگر نقد و بررسي آثار او مي نوشته به منزلة

كمتر . دارند است كه عارف و عامي ياد او را گرامي مي شھريار شاعري

بوده است كه در زمان حیاتش به چنین  شاعري از چنین موھبتي برخوردار

  .شھرت و محبوبیتي رسیده باشد

گیر شده و ھر  رمز و رازي نھفته است كه اينگونه شعرش ھمه  شعر او چهدر

خوانند  مي و ذوق شعر او را  سالي چنین باشوق گروه و طبقه در ھر سن و

  سپارند؟ و به خاطر مي

ھاي فراوان شده است و مقالات  دربارة شعر شھريار تاكنون بحث ھر چند كه

ن اصلي دربارة ھر شاعر زماني اند اما سخ كشیده زيادي به رشتة تحرير

را باد خزاني مرگ با خود برده  شود كه آخرين برگ زندگاني او گفته مي

اي را  نقدھاي عالمانه از اين رو بايد در انتظار آن باشیم كه به زودي. باشد

اينك . بخوانیم سنجان سخن پارسي ببینیم و دربارة آثار او از محققان و نكته

ت كوتاه نگرشي داشته باشیم دربارة اختصاصات خواھیم در اين فرص مي

  ...او شعري

  :توان بدينگونه برشمرد شھريار را مي اختصاصات شعري

سراست بدون آنك ھفقط غزل سروده باشد و بدون  غزل ـ شھريار شاعري

مھمترين ارزش . كمتري برخوردار باشند آنكه انواع ديگر اشعارش از ارزش

سادگي،   .شعر است ت عاطفي با خوانندگانغزل او در ايجاد ارتباط سخ

گرايي را گاه تا آنجا  سرائي است و شاعر ساده غزل شیوة مخصوص او در

ھمطراز با ساير بیتھاي بلند شعرش  رساند كه بعضي بیتھاي يك غزل او مي

سازد كه براي  آشكار مي نیستند، اما ھمین خود خصیصة ديگري از شعر او را
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و  ھراسد خود به زبان ساده از خطر كردن نميعرضة انديشه و احساس 

ھمین دل به دريا زدن و خطر كردن اوست كه او را در سرودن غزلھاي ساده و 

بخشد تا  سازد و غزلش را امتیازي خاص مي سرآمد ھمعصرانش مي انگیز دل

  :گويد بدانجا كه مي

ي ھمه پیر تو شدي مادر و ن با    نگرفتم كه گرو بود سرم يار و ھمسر

 پسرم

  من بیچاره ھمان عاشق خونین جگرم   از شیر بريدي و ھنوز تو جگرگوشه ھم

  پدر عشق بسوزد كه درآمد پدرم   خود را به زر و سیم فروخت پدرت گوھر ...

 

ھايي  سرايان معاصر را چنین شھامتي نبود كه واژه  از غزل گمان ھیچیك بي

و » پدر عشق بسوزد«، »تپدر«، »شیر بريدن از«، »جگرگوشه«، »گرو«چون 

را يكجا در استخدام خود درآورد و  ھا را در يك غزل لیريك ھمه امثال اين واژه

خصوصیت ھستند و  اند داراي اين اكثر غزلھاي او كه شھرتي عام يافته

 شعرشناسان امتیاز شھريار را در ھمین شھامت او در به كار گرفتن

به ھر حال اين . دانند تر در غزل او مي ھايي عامیانه با مھارت ھر چه تمام واژه

ھاي بارز آن را در اين  رود كه نمونه از اختصاصات شعري او به شمار مي يكي

  :ديد توان غزلھا مي

 /بردي ندارد، از نداران پرس قمار عاشقان

 /خانه و من خانه نبودم ماھم آمد به در

  /بگذاشتمت با دگران از تو بگذشتم و

  /ع ملالي كرديممي دف امشب از دولت
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  /قربانت ولي حالا چرا آمدي جانم به

  /نداني كه كیستم تا ھست اي رفیق

  /درد دل من تسكیني ده امشب اي ماه به

  /گله دارد جوانیم از زندگانیم

  /فلك امشب قمر اينجاست از كوري چشم

  /بودم كاشكي اي گل نه ھجرانت نه وصلت ديده

  /ر منزار من امشب سه تا نالد به حال

  /اي گل، گل رنگ و بو ندارد با رنگ و بويت

  .اند غرلھا و قصايد و قطعات ديگر كه داراي ھمین سبك و سیاق و بسیاري از

اي با شعر و ادب پارسي  توان يافت كه اندك علاقه كسي را مي در ايران كمتر

ز بیت از شعر شھريار را از حفظ ندانسته باشد و ا داشته باشد و حداقل دھھا

در اين زمینه خوش اقبال نبوده  شك كسي چون او میان شاعران معاصر بي

  .است

شعري شھريار نوگرايي و ابداع او در ترسیم تابلوھاي  خصوصیت ديگر

و » افسانة شب«و » ھذيان دل«توان  مي شاعرانه است كه از جملة آنھا

و » جمشید تخت«و » تبريزي شمس مولانا در خانقاه«نظیر او  تابلو بديع و بي

خاص شھريار به  نام برد كه اين شعرھا نشانة توجه... و «دو مرغ بھشتي«

 سرايي طرحي كاملاُّ نو و سرايي است و شھريار در نحوة منظومه منظومه

. دھد، تصويرھايش ھمه ابتكاري و به دور از ابتذال تقلید است بديع ارائه مي

ي سروده شده و از شھرتي كه به زبان ترك» حیدربابا«منظومة بلند  دربارة
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اند كه بايد به زبان تركي  است اھل زبان سخن فراوان گفته مانند برخوردار بي

ھاي فارسي اين منظومه  آن برد اما حتي ترجمه آشنا بود تا پي ارزش واقعي

توان دريافت كه  از راه قیاس مي سازد كه خواننده را چنان مجذوب خود مي

 ارزش واقعي شعر چگونه است

گیرد  شعري او بیشتر از شخصیت و نبوغ فكري او مايه مي ومین خصوصیتس

خلاف ديگر شاعران ھمعصرش از ھمان  شھريار بر. شناخت شعري اوست

شد و حتي خود او  آغاز به ستايش نیما برخاست و مدافع روش شعري نیما

واي  اي«در قالبھاي شعري نیما چندين شعر سرود از بعضي از آنھا مانند 

بسیار مشھور شد و از طرفي ديگر نیز بھترين » پیام به انیشتین«و » ممادر

سايه، مشیري، اخوان، سیمین بھبھاني، : نوگراي معاصر چون شاعران

ورزيدند و او را  خاص شھريار به او ارادت مي رغم اخلاق علي... شفیعي و

  .فتندشتا ھر فرصتي به ديدار او مي دانستند و در بھترين نوسرايان معاصر مي

شعري او از آشنايي عمیقش با موسیقي ايراني سرچشمه  خصوصیت ديگر

نواخت و با ھنرمنداني چون صبا،  تار مي سه گیرد، شھريار خود در جواني مي

آشنايي فراوان داشت و ھمین  رضا محجوبي، عبادي، بنان، قمر و مرضیه

از لحاظ شعرش  آشنائیش با موسیقي ايراني و ھنرمندان باعث شده بود كه

 آھنگي و جذب شنونده و تأثیر در خوانندگان اشعار بسیار موثر طنین و خوش

سرود شعرش را در يكي از  افتد و شھريار اغلب در زماني كه شعر مي

كرد و شايد استقبال آھنگ  ايراني زير لب زمزمه مي ھاي دستگاھھا و مايه

ھمین علت روي شعرھاي شھريار به  سازان معاصر براي آھنگ ساختن بر

بسازند مگر آنكه  توانند بر روي ھر شعري آھنگ سازان نمي باشد چون آھنگ

  .شاعر در موقع سرودن شعر توجه خاصي به اين مسئله داشته باشد

 :شھريار را شھريار سازد به طور خلاصه عبارتند از آنچه باعث شده
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حیات نیز ـ حافظة بسیار قوي كه تا آخرين لحظة 2العادة او  فوق ـ حساسیت1

ـ آشنايي او با زبان عربي و شناختش از قرآن 3نیافته بود  فتوردي در آن راه

حافظ و در درجة بعد به سعدي و شناخت عمیق او  ـ علاقة مفرط او به4كريم 

ـ مطالعة عمیق او در ادبیات 6فرانسه  ـ آشنايي او به زبان5از ادبیات كلاسیك 

آغاز كودكي و دورة جواني  ص او كه ازـ زندگاني خا7معاصر و زبان فلكلوريك 

او نیز  ھاي بعدي زندگي آمیخته با اضطراب و آشفتگي خاص بود و دوره

مجموعة اين عوامل و عوامل ناشناختة ديگر . ھمواره خالي از بحران نبود

اينك . ھم داد تا شاعري چون شھريار در ادب معاصر شناخته گرديد دست به

ده است اما ياد او و شعر او به ھر حال گرايی شمع عمر او به خاموشي

  .ھمواره زنده خواھد بود
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  عارف قزويني

 

 شهریار اقتراح غزل

عارف )يازده روز پیش، غزلي در نامة ناھید به امضاي شھريار شیرازي ده ...

طلع داشت، و م خواندم كه ھم حسن ( كرد شھريار شیرازي است گمان مي

 مطلع غزل اين. ھم به قدري خوب ساخته شده كه از خواندن آن كیف كردم

  :بود

  ام امشب ز پريشاني دوش خاطر آشفته   زلف سیه ريخته ديدم بر دوش دوش، آن

به تصديق گويندگان معاصر : را به مسابقه گذارده و نوشته بود و ناھید آن

 كس كه بھتر آن را ساخت يك ديوان و وحید به ھر مانند عارف، بھار، كمالي

  .شود خواجه چاپ خلخالي داده مي
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خیال كردم، ديدم اين غزل را ھر كه بخواھد استقبال كند،  من ھر چه

و دوش به دوش كردن زلف، بعد از كمري  مخصوصاُّ به واسطة حسن مطلع

را براي اينكه دو چیز . است شدن و از پاي درآمدن، تازه مشت خود را باز كرده

شاعر بدان  اولي زلفي است كه: ممكن است در اينجا دوش به دوش كرد

اگر چه سومي ھم كه . درازي كرده است، دومي سبوي باده است دست

ھست، اما از كثرت استعمال و دوش به دوش شدن به كلي از  لحاف باشد

در اين ... ھاش ھم بیرون ريخته است پنبه دست رفته و گسیخته شده و

  .شركت كنم) مسابقه(تم در اين كار صورت نخواس

  :چندي، ديدم در مسابقه يكي مطلع را اين قسم شروع كرده بود پس از

 

  به يك باد نگردد خاموش آتش سعي   طمع باز نیفتد از جوش خام را ديگ

  :مھدي ايزدي، مطلع غزل را اينطور ساخته بود و آقاي

  برد ز كف طاقت و ھوش  مياثري بود كه   فروش گوشة چشم صنم باده دوش در

اند كه اشخاص شعر فھم باذوق تمام توجھشان به حسن  نكرده اينھا فكر

نظر، برخورد به مقصود نكنند، مابقي را نخوانده،  مطلع است و اگر در اولین

ذوقي  ام از بي خواندن اين دو غزل، حوصله راستي بعد از. دور خواھند انداخت

اين . اساتید چه خواھند كرد اين نشده ببینمآقايان تنگ گشته ديگر منتظر 

اطراف آن فرموده،  كنم دقت در غزل را ھمان روز ساخته تقديم و خواھش مي

: گفت پوشي را كنار بگذاريد كه در اين موقع نخواھم ولي نظر آقائي و عیب

بیني وارسي كنید و  بلكه با ديدة عیب» آفرين بر نظر پاك خطا پوشش باد«

  .تید براي ناھید بفرستیددانس اگر صلاح

  دوش كه در میكده ساقي بر دوش زان سبو
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  زدم امشب خوشم از نشئة دوش داشت، جامي

  تو با برگ گلم حرفي رفت از بناگوش

 حرف به گوش تو رسد گوش به گوش كه خود آن

  قدم ناز ترا بر سر و چشم گذارم مي

 سرِ دوشت كشم از دوش به دوش بار دوش

  ز دام گرفتاري رستقفس ا ھمچو مرغ

 سیھت زد به دلم چون قره قوش تا كه رلف

 پرده بري دل يكبار پرده و بي چند در

 رخ بفكن برقع و يا چھره بپوش يا كه از

  شكیبائي ھشیاران برد چشم مست تو

 مست ندانم كه كي آيد سرھوش اين سیه

 ماند بجا خشك و تري نزديك نمي دور و

  خموشگشت  از ديده نمي آتش دل اگر

  پیرھن از پنجه، زناخن بخراش چاك كن

  كه ز جوش تو بیفتد ز خروش اي را سینه

  سخت گرفته است به من سخت مگیر گر جھان

  باز بود جاي تو در ھر آغوش كه بخود
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 به دوشي نبرازد به كسي جامة خانه

  دوخته شد بھر من خانه به دوش اين قبا

  خرافات گذشت از من شیخ ديدمش غرق

 ريخت به موي تو قسم از سر و روش مي كفر

 تعزيه گرداني گردون اين بس عارف از

 او گشت و تو گشتي خز پوش شھريار غزل

  كس خواسته در اين دو غزل حكمیت زد و

 "عیساي سروش"و من از حضرت » شیدوش«ز او

  برون آمده من از قزوين تو ز شیراز

 تنباكو فروش» كاكا«چیره نگردد  «دخو«به 

عارفنامة ھزار، صفحات : مندرج در كتاب» غفار فرخان«نامة عارف به  زنقل ا

  تماشا) .173 تا 169

 

 

 

 



 ویژه نامھ استاد شھریار

  - 50  -   

 

 

)امید.م( مھدی اخوان ثالث  

 

  خانه روشن کردنِ شهریارِ شاعر

  

 

ای به من  شنبه دکتر حمید مصدق، عصر پنج

امشب قرار است شھریار : تلفن کرد، گفت

 گفتم که سرکار لاله خانم، زن -بیاید خانة ما

 چند نفر -مصدق، دختر برادر شھریار است 

ام، سیمین  دیگر را ھم دعوت کرده

) یر و ارجمندسرای شھ کارغزل طرفه(بھبھانی

آیم  تو ھم بیا، یعنی می... محمد حقوقی و 

چشم و متشکرم، آمد و رفتیم به خانة مصدق،  ای به: میارمت، گفتم

شھریار قدرکی دیر آمد، یعنی آوردندش، ھنوز ھوا سخت گرم بود، 

یکی به کمر !) شما بفرمایید ملحفه( شھریار با دو سپید و تمیز ملافه

نه و بر حمایل کرده، مثل گاندی، مثل بسته، یکی بر دوش و سی

ھا، آمد با دختر پرستار، دم کپسول اکسیژن، که حالا  ھندی

دانستم دختر شھریار نیست، بلکه پرستار از تبریز ھمراه اوست  می

 آن گوشة اتاق تختی و دشکی -داشت شھریار را  و چه دوست می-

خیز  و نیمو دو سه بالش و متکا، دراز کشید . برایش گذاشته بودند

حالش بدک نبود، فقط گاھی دختر پرستار نفسش را با . تکیه داد

... از ھمه شعر خواست، سیمین، من و. رساند اکسیژن مددی می
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خواندیم، او غالباَ دست را حایل  رفتیم دم تختش و برایش می که می

داد، سیمین غزلی خواند و من  کرد و گوش می گر گوش می و خم

 چشم و -واندم، نه چندان طولانی که پیرمرد ای برای او خ قطعه

که در » شھیدان ھنر« ای به نام   خسته نشود، قطعه-چراغ ما 

   :کتابم آمده، ھم بیت اول و دوم را که خواندم

 

   ور است بسته راه گلویم بغض و دلم شعله

 

  چون یتیمی که به او فحش پدر داده کسی

 

  بر رخش شرم شفق دیدم و گفتم، گویا

 

  م من به فلک باز خبر داده کسیاز غ

 

چشمان گود نشسته و تقریباَ خشک آن عزیز، گویی براق شد، انگار 

بار دیگر، از اول  اومید جان، یک: و گفت. دانم چه آبی، اشکی نمی

تر و کمی ھم بلندتر، که  بخوان، که اطاعت کردم، خواندم، شمرده

اُل، بعد ھم باقی  اغاُل، س االله، ساغ االله بارک بارک... ھای ھای: گفت

کنم او پس از ھمان یک دو بیت اول  ابیات را خواندم، ولی فکر می

چون یتیمی که به او : رفته بود توی عالم خودش و از آخر ھم گفت

ای، اومید جان، من  ھای از دل من گفته فحش پدر داده کسی، ھای

   ...م دادند ھم یتیم شدم، فحش ھم به

 

ھا، ما از او شعر  شام و از این حرفبعد از بک دو ساعت و    

گفت قضیة ... خواستیم، که استاد عزیز، حُسن ختامی، کلامی
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بود، یل بود، ) ع(ای؟ پسر علی را نشنیده) ع(حضرت عباس

الغالب ثانی بود، اما یکی ازین پدرسوخته اشقیا که بارھا  االله اسد

کند کشتی بگیرد، یعنی مثلاً جنگ ) ع(خواسته بود با حضرت عباس

) ع(محلش نگذاشته بود، وقتی حضرت عباس) ع(و حضرت عباس

گاه افتاده بود و دو تا دستش را بریده بودند، آن حریف  در گودی قتل

عباس، آی عباس، حالا با من کشتی : اشقیا آمد پیش حضرت گفت

وقتی آمدی که دست به : فرمود) ع(حضرت عباس. گیری؟ پاشو می

البته من این ...  برای شما بخوانم؟ حالا من چه شعری- !بدنم نیست

االله علیه، در مشھد شنیده بودم و  نقل را قبلاَ از ادیب ھروی رحمة

ام، رفته بودم پیش ادیب  یادم آمد که سی چھل سال پیش شنیده

ھروی، به توصیة استاد درگذشتة ارجمندم پرویز کاویان جھرمی، 

رس بدھد، از عربی بخوانم، کتابی ھم برده بودم که از روی آن د

ای ھم  کارھای آباء بدعیون بیروت بود، یادم نیست کدامشان، قصیده

چون « در ستایش ادیب ھروی گفته بودم که بدک ھم نبود، در طرح

»  دولت سلجوق و آل او  به سر آمد-ملک اتسز به تخت مُلک  برآمد 

که داستان مبسوطی دارد  در تاریخ شعر  و  ادب  ما، و  ادیب ھروی  

مقال  از مشاھیر قضایای    واعظی شیرین-  پای  شیخ بھلول رد

«  را  در  یکی  از - شمسی 1314کشف  حجاب  دورة  رضاشاه  

عراق پیدا کرده بود و به عراق رفته بود برای تکمیل » مدارسة 

تاریخی که درین زمینه نوشته است و چاپ شده کلامش مستند و 

ه بود و من رفته بودم پیش او متقن باشد، و از سفر به مشھد برگشت

از قصیدة : ادیب ھروی گفت... با قصیدة از سفر آمد، برآمد، درآمد و

ای که دست به تنم  مدحت ممنون، اما عزیز جان، یک وقتی آمده

  ). ع(نیست، مثل حضرت عباس
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گرچه اندکی »...پدرسوختة اشقیا و« این حرف شھریار، با توجه به   

انست  داشته  باشد، ولی  ما  به  گل  رویش  تو برخورد ھم به ما می

و ... -کردیم؟ چه غلطی می» بخشیدیم نمی« یعنی  اگر  -بخشیدیم 

بعد ھم من به مصدق و دیگران اشاره کردم که دیروقت است، پیر 

ھامان،  تر نکنیم و بالاخره  پاشدیم رفتیم خانه بیمار عزیز را خسته

   .ساعت در حدود یازده شب، یا ده ونیم

 

کنید  خیال می...  شھریار گفته بود- مصدق گفت -پس از رفتن ما    

قدر زود رفتند،  ھا چرا این این اومید و این: چه گفته باشد؟ گفته بود

و ! داری کنم زنده خواستم امشب شب ھنوز سرشب است، من می

ھای صبح شھریار بیدار بود و  مصدق گفت آن شب تا سحر، نزدیک

، شعر، خاطره، حکایت، مثل، از خاطرات، شنفت گفت و می می

خانه روشن کرده بود به دو معناش بگو ... مشھد، تھران، تبریز و 

دار، این آخرین دیدار من با شھریار  ھای ماشالا ماشالا، پیر استخوان

بود، نه خدایا، یک بار دیگر ھم با دوست ارجمندم دکتر شفیعی 

» خبر « و بعد دیگر ... مکدکنی به ملاقاتش ، بیمارستان مھر رفتی

    .پرانتز را ببندیم. خوانی کنم خواھم مرثیه نمی. آمدنی... آمد

 

   

  

با تجدید ( چاپ دوم  -  ھا و عطا و لقای نیما یوشیج بدایع و بدعت: از

  1369تھران، زمستان   - )نظر

  

  انتشارات بزرگمھر    

 



 ویژه نامھ استاد شھریار

  - 54  -   

 

 

 

 

 

  )امید .م(مھدى اخوان ثالث 

 

  یادي از شهریار
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از شھريار عزيز و بزرگ دارم، كه بدك نیست حالا  ھم بعضى يادھاى ديگر...

يعنى مثلاما داريم از نیما يوشیج و مقدمه (بنويسم  كه حال نوشتنش ھست

عصر : ، اين از آخرين يادھابا شھريار است!)نويسیم مى كتاب راجع به او

دانم داشتمچكار  غروب، من در اطاقم نشسته بودم و نمى اى، قريب جمعه

زنم در حیاط داشت با گل و . خواندم بله  داشتم كتابى مى كردم به نظرم مى

رفت، يك وقت ديدم صداى زنگ در آمد،  سبزيھايش ور مى گیاه وگلدانھا و

كرد،ديدم سركار خانم لاله خانم، زن دكتر حمید مصدق و مادر  ززنم در را با

ضمناً دختر برادرشھريار، مثل دسته گل آراسته و خوب ــ مثل  ھاش، و  بچه

كه آبش و خوابش برده ــ دور ازجان لاله خانم زن مصدق ــ آمد تو  دخترم لاله

مى، نه سلا با من نه .اى حرف زد و بعد ھم رفت با زنم چند كلمه حیاط و

 .وشتابش علیكى، البته من تو اطاقم و كتابم بود و او تو عجله

 

ديدىكه زن دكتر مصدق بود ــ قبلا ديده  زنم دويد توى اطاق من و گفت 

شھريار مريض سختاست، از تبريز  :شناختش زنم ــ گفت بودش و مى

بیست سى قدمى خانه ما در ) اندش اينجا، تو بیمارستان مھر آورده

پرسید و گفت كه اين   تھرانش مى و از اين و آن، رفقاى سابق) رتشتخیابانز

ــ يعنى لاله خانم ــ گفتم  من. دور و برھا كسىنیست، من دلم تنگ است

گوئى، زود خبرش  اومید را مى» خانه اخوان ثالث ھمیننزديكیھاست، گفت

از جا جستم، گفتم چه برايش  منبرقى. »شود  كن وقت ملاقات دارد تمام مى

كاغذىنوشتم، برداشتم  ببرم، گل، شعر يا چه؟ به سرعت دو بیت شعر بر

دكتر محمود عنايتنگین،  رفتم طرف بیمارستان مھر، نزديك آنجا، روبروى خانه

صاحبش مقدم نام دارد،  ــ» گلزار«يك گل فروشى بسیار خوبى است به نام 

ــ چار گلھاى بھشت است  اى از اما نامو نشان چیست؟ مقدم خود گلخانه

گل كه بیشتر ازينھا  صد پانصد تومان پول توجیبم بود، گفتم يكه دسته

بودم پول نگرفته بود » خريده» شود، البته مقدم چند بار كه من ازاو گل نمى
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مبادا پول بگیريد، )... يعنىمن) حتى به شاگردھاش سپرده بود كه از فلانى

ينحرفھا،رفتم به نزديك گل و كارى و از گرفتند، مايه يا اگر ھم به اصرار من مى

آلود بود، گوئى بوئى برده بودم  گلزار بھشت، مقدم، چشمھام اشك

بست، با ھمان  بست، داشت مى مقدم دسته گل زيبا و بزرگى... كھشھريار

معمولا گل فروشھا، كارتى چاپى  دانید كه  ھاو چه و چھا، مى روبانھا و سبزه

خواھید روش بنويسید، اسم  مى هگويند چ دارند كه به خريدار دسته گلمى

اختیار شد، دو بیت   مناشكم بى ...اى تسلى بخش بیمارتان، خودتان، كلمه

به دسته گلسنجاق ــ از آن  شعر را دادم، گفتم اگر زحمت نیست ھمین را

را خواند، سنجاق  ھاى پرسى متداول ــ كنید، شعر دوزنده سنجاق

 450میز، به نظرم  ، گذاشتم روىپول در آوردم. كرد،پرسى كرد، دوخت، دولا

ديدار شھريار بود، و  تومان و زدم كھاز دكان بروم بیرون، عجله داشتم و شوق

شاگردش را كه  شد، مقدم صدا زد، نه مرا،  وقت ملاقات داشت تماممى

مقدم ... كنم مى بیرون بود، آمد جلوم را گرفت، گفتم وقتتنگ است، خواھش

من از : پس داد، گفت ـ چپاند با دست قويش ــ،آمد، پول را در جیبم گذاشت ـ

اينقضیه  وقتى! بريد، پول بگیرم؟ شما، آنھم گلى كه براى شھريار مى

مردم  اومید جان: گلفروش را به شھريار گفتم، گل از گلش شكفت و گفت

نگفتم چند بار  و دنبال حرفش را رھا كرد، من به او... معرفت دارند،نه مثل اين

ھم گمان نكنم  لنگرفته، و مقدم آذربايجانى ھم نیست، تركىاز خودم ھم پو

وقتى تازه در آمده بود  بیش از من بداند ــ گرچه منمتن آذربايجانى حیدر بابا را

، »تمرد«التدريس و پیش از  ممنوع كرديم، و ما در آمار وزارت كار، مثلاكار مى

او ھمان » دلھذيان «گرچه قبلا  نزد دوستى نامش آخوندزاده خواندھبودم

آخوندزادھھم گفتم، مقدم از من، كه دسته  حیدر بابا بود، با اندك تفاوتھا، به

            ...يك گل فروش نھدولتمند! نگرفت بردم، پول گلى براى شھريار مى

بوى : گفت مى «آسانسورچى«رفتم به ديدار شھريار، دربیمارستان مھر 

كردند، او تا  اشبه او اشارهاى، اطرافیھ  شنويد، دير آمده  شام را نمى
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ھمھتپش قلبى  روم، با خواست بداند من كیستم و به ديدن چه كسى مى

شھريار را بوسیدم،او  رفتم دست... ھا بالا دويدم و كه داشتم و دارم، از پله

. ببوسم و مرا ھم بوسید ھم به مھربانى و خونگرمى، اجازه داد دستش را

آمده بود و دم كپسول اكسیژن، ھواى آخرين  كه با او از تبريز) دخترى پرستار

من خیالم دختر خود شھريار است،  نفسھاى شھريار در دستشبود و

چونشعرم را دم گوش شھريار  شناخت، دانم مرا شناخت يا نه، چرا مى نمى

رفتشھريار  بیرون مى خواند، پسر شھريار داشت با دو رفیق ھمراھش

و روبوسى، و  و سلام و علیكصداش زد، گفت اومید آمده، كه برگشت 

حتى  شعرم را شنید،اگر چه شعرى كه در آن شتاب گفته شود، چیزى

 شھريار ھشتاد و اند سال... چیزكى نیست، ولى به ھر حال برگ سبزىبود

 ھنوز صداو لھجه زيباى... داشت در اين وقت و من شصت و يكى دو سال

سنه،اومید  گوربان اولم! ناومید جان، اومید جا: آذربايجانى او در گوشم است

نوشتم  مى دھد، و گرنه جانم، در لحظه نوشتن اين خاطره اشكم امان نمى

كمى تفاوت تلفظ  با» او«كه او، اُرا در امید، به نوعى خاص آذريان، تقريباً 

سروده،  كرد، من حیرتكردم كسى كه آنھمه شعرھاى درخشان فارسى مى

 .باد ش و يادگارھاش گرامىگويد،ياد مى» اومید«را » امید«چطور 
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 دكتر عباسعلي رضايي

 

 

 یادى از دیدار نیما و شهریار
   

ھمان كتابخانه اى .  بود و من در كتابخانه ملى تبريز كار مى كردم1336سال 

خريب شده و زمینش به صورت بخشى از مصلى در كه الان ساختمان آن ت

آمده و نیز كتابھاى آن به ساختمانى در محوطه باغ گلستان تبريز انتقال يافته 

آن سالھا مردم تبريز پول جمع كرده بودند و براى شھر خودشان . است

كتابخانه اى بنا كرده بودند تا مركز فعالیت ھاى فرھنگى بشود و الحق ھم 

 جاى بسیار مناسبى شده بود و علاقمندان به كتاب و مطالعه كتابخانه ملى

بعدھا افرادى از . در آن محل جمع مى شدند و مى خواندند و مى آموختند
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ھمان كتابخوانھا خودشان نويسنده و اديب و محقق شدند و آثار ارزنده اى 

ياد ھمه شان بخیر. پديد آوردند . 

 

 كتابخانه را صبح باز كردم و طبق بلى، روزى در اوايل پائیز ھمان سال درِ

معمول مشغول مرتب كردن كتابھا در قفسه ھاى مخزن كتاب بودم كه 

رفتم و در را باز كردم و ديدم مرد . شنیدم درِ اطاق مجاور مخزن را مى زنند

آيا «: سپید موئى با جامه دانى كوچك در دست وارد شد و از من پرسید

ز ديدن قیافه جالب اين مرد با آن موھاى من ا» منزل شھريار را مى شناسید؟

سپید و وضع سرش، احتمال دادم كه شايد اين آقا ھمان نیما يوشیج پدر 

با صداى » آيا حضرتعالى آقاى نیما ھستید؟«: بلافاصله گفتم. شعر نو باشد

چه عجب «: گفتم كه» بلى، بلى«: آرام و با لحن بسیار دلنشین فرمودند

به قصد ديدن شھريار آمده ام و با زن و «: رمودندف» تبريز تشريف آورديد؟

منظور كاراژ مھدوى، (فرزندم از اتوبوس كه پیاده شديم مدتى در جلو گاراژ 

سرگردان مانديم و از ھر كس سراغ خانه ) جنب كتابفروشى نوبل فعلى

شھريار را گرفتیم، نشناخت آخرالامر زن و فرزندم را در گاراژ گذاشتم و قدم 

افتاد و » كتابخانه ملى«یابان مى آمدم كه ناگھان چشمم به تابلوى زنان در خ

پیش خودم فكر كردم كه بروم تو، شايد در اينجا كسى پیدا شود كه شھريار 

خوشحالم كه شما : گفتم» .و يا بر حسب تصادف مرا بشناسد و كمكى كند

تر م) پنجاه (50را شناختم و خانه استاد شھريار نیز با اين محل بیش از 

اجازه بفرمائید خدمتتان چائى بیاورم و بروم عالیه خانم و . فاصله ندارد

شراگیم را با بار و بنه بیاورم كمى استراحت كنید و بعد بھمراه به منزل 

. نیما تقاضاى مرا اجابت كرد و من ھمانگونه عمل كردم. استاد شھريار برويم

خانه استاد . شھريار رفتیمبعد از نیمساعت من و نیما به دمِ درِ منزل استاد 

ھمان خانه كه وقتى ). پھلوى سابق(در كوچه اى بود واقع در خیابان خمینى 
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مرحوم دكتر چايچى ھمسايه استاد شھريار ديوار خانه اش را بالا برد استاد 

  :از ناراحتى شعر معروف زير را گفتند

 

ا با ما ھم اما صبر داردمى شود روزى صف*** آسمان با ديگران صافست و با ما ابر دارد    

 

لیكن اصطبل فلانى پايه ئى استبر دارد*** پايه ھاى كلبه من چون دلم لرزان و ويران    

 

بايد اضافه كنم آن سالھا استاد شھريار در وضع روحى مخصوصى           

قرار داشت و كسى را به حضور نمى پذيرفت و حتى بعضى از ارادتمندان 

ى راند و اين امر موجب رنجش گروھى از دوستان استاد خود را از درِ خانه م

بالاخره وقتى كوبه در را . شد و تا آخر عمر ديگر پا به منزل شھريار نگذاشتند

به صدا آوردم، دختر شھريار كه آن سالھا كوچكسال بود از پنجره كوچك بالاى 

د اگر استاد بیدار ھستن: در، سرش را بیرون آورد و پرسید كیستید؟ گفتم

. برويد، نمى شود پدرم را ديد: دختر استاد گفتند. بفرمائید نیما آمده است

عزيزم، برويد به استاد بگوئید : گفتم. ايشان كسى را به خانه راه نمى دھند

بعد از چند دقیقه انتظار از پشت در صداى لرزان استاد . نیما آمده است

در باز . ا جان، نیما جاننیما جان، نیم: شھريار را شنیدم كه گريان مى گفتند

شد و استاد در حالى كه گره بند لباس راحت خود را مى بستند به استقبال 

ھمیشه . نیما آمدند و دو شاعر بزرگ معاصر ھمديگر را در آغوش گرفتند

حسرت به دلم مانده كه چرا دوربین عكاسى نداشتم كه آن لحظه بى نظیر 

عصر ھمانروز ديدم كه شھريار ! هاى بسا آرزو كه خاك شد. را ثبت مى كردم

و دخترش و نیما و شراگیم سوار بر درشگه شده اند و براى گردش به باغ 

  .گلستان مى رفتند

درگذشت استاد شھريار بھانه شد كه اين مختصر را براى دوستداران           

اجازه بفرمائید اين خاطره را با بیتى از استاد . آن دو بزرگ شاعر بنويسم

به پايان آورم» چشم زمان مال بود«ار در حق نیما كه به قول آل احمد شھري :  
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او ھمه غیرتى از ساختن فردا بود*** من ھمه عبرتى از باختن ديروزم   

 

 

 
 

 

   برادرزادة استاد شهریار وگو با شرارة خشکنابی ، گفت

 

  بیمارستان مھر آخرين روزھاي شھريار در

 

 :اشاره

 

روزھاي  خانم شرارة خشكنابي دختر برادر استاد شھريار است كه در اكثر

پاياني عمر استاد شھريار در بیمارستان مھر تھران حضوري مستمر داشته 
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ه گفتة خودش پیش از آن نیز وي بارھا و بارھا براي ديدار اگرچه ب .است

شده است و  بزرگ و پرآوازة كشورمان ـ عازم تبريز مي عموي خود ـ اين شاعر

است، اما نقل خاطرات او از آخرين روزھاي عمر  برده در كنار استاد به سر مي

ه به وگويي كوتا است و او در گفت پرثمر استاد شھريار شنیدني و خواندني

پاياني عمر اشاراتي  بخشي از تصاوير و رفتارھاي استاد شھريار در روزھاي

 .كرده است

 

شدن استاد در بیمارستان  خانم خشكنابي، لطفاً بفرمايید كه زمان بستري*

 شما چند سال داشتید؟ مھر تھران،

 

سال داشتم و مشغول تحصیل و آماده شدن براي شركت  20ـ من آن روزھا 

 .بودم 67راسري سال در كنكور س

 

ملاقات  ھايي اجازه داشتید در كنار تخت استاد در بیمارستان شما چه زمان*

 داشته باشید؟

 

بیمارستان مھر به  ـ معمولاً ھر روز عصر در وقت ملاقات بیماران؛ ولي پرسنل

  شب نزد استاد9 الي 8اي داشتند و گاھي تا ساعت  ما محبت ويژه

 .مانديم مي

 

اي در آن روزھا تأكید داشتند كه استاد از بیمارستان  ويژه  ھیأتگويند مي*  

 .بیمارستان مھر منتقل شود امام خمیني تبريز به

 

اي  االله خامنه آيت ـ بله، من ھم شنیدم كه اين ھیأت ويژه از طرف حضرت

 مقام معظم رھبري ـ كه آن روزھا رئیس جمھوري كشور بودند ـ مأموريت
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را جھت مداواي بھتر به بیمارستان مھر ) اد شھرياراست(داشتند كه عمويم 

 .كنند منتقل

 

 يادتان ھست استاد در كدام قسمت بستري بود؟*

 

 . بخش داخلي503بیمارستان مھر، اتاق  ـ بله در طبقه پنجم

 

 مداواي او داشتند؟ كدام يك از پزشكان مسئولیت بیشتري در*

 

كرد و زير نظر  مي را مداواـ خوب يادم ھست كه ھمیشه پروفسور بیگدلي او 

 .داشت

 

 آمدند؟ مي به ياد داريد آن روزھا چه كساني به ملاقات استاد*

 

رھگذر، استاد  استاد فاضل، رضا: ھا را الآن به ياد دارم مثلاً ـ بله، بعضي

ھاي  پیش، استاد شفیعي كدكني و خیلي از مقامات رسمي و چھره دست

 .شتافتند ات استاد ميفرھنگي كشور دائماً به ملاق ادبي و

 

 آمدند؟ استاد ھم مي مردم عادي و دوستداران شعر*

 

كساني كه از طريق  ـ بله، كساني كه در آن بیمارستان بیمار داشتند و يا

دسته  ھا مطلع بودند كه استاد شھريار در آنجا بستري است، دسته رسانه

 .شدند مي دهآمدند كه در میان آنھا دانشجويان ھم دي به ديدار استاد مي

 

 گرفتند؟ عكس يادگاري ھم مي*
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 .گرفتند مي ـ بله، خیلي عكس يادگاري

 

 شما ھم عكس با استاد داريد؟*

 

 .ـ نه

 

 چرا؟*

 

ھا با  ديدم كه استاد از برخورد نور فلاش دوربین دانستم و مي چون مي ـ

كردم كه اين كار  كرد، من سعي مي اي مي ناراحتي ويژه صورتشان احساس

 .نمرا نك

 

 استاد در آن روزھا چگونه بود؟ ھوش و حواس*

 

 .ـ خیلي عادي و خوب بود

 

 شناخت؟ داد و ھمه را مي را تشخیص مي يعني ھمه چیز*

 

حتي . زد كرد و با آنھا حرف مي مي شناخت و صدا ـ بله، ھمه را به نام مي

پرسید فلاني چطور  مي گرفت و ھا سراغ دوستان پدرم را نیز مي بعضي وقت

 !ستا

 

 بود؟ تا چه زماني كامـ لاً حواس او جمع و جور*
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 .1367 شھريور 26ـ تا يك روز مانده به فوتشان؛ يعني روز 

 

 چه طور شد كه حال استاد بد شد؟ آن روز*

 

 7بیھوش شد و روز بعد ساعت   شھريور التھاب استاد بالا رفت و26ـ روز 

 .صبح فوت كرد

 

 اشت؟د تا آن روز ھمه چیز را به خاطر*

 

  ساله داشت به4اي كوچك و  نوه) خانم لطیفه(ـ بله، حتي خواھر ھمسرش 

نام خشايار كه خیلي شیرين زبان و به اصطلاح بلبل زبان بود؛ وقتي به 

 ساله با ھمان شیرين زباني 4آورده بودندش، خشايار  ملاقات استاد

 !شما گفتم سیگار نكشید چقدر به: اش به استاد گفت كودكانه

 

ھا را  استاد خیلي بچه .خنديد آورد و مي ستاد اسم خشايار را بر زبان ميو ا

 .ورزيد دوست داشت و در ھمان حال ھم به آنھا عشق مي

 

 اي داشت؟ آن حال با شعر ھم میانه در*

 

كه من تنھا پیش استاد بودم،  يك روز غروب. ـ يك لحظه از شعر غافل نبود

نیز چشمانش را  خواند و استاد  ميمجري تلويزيون داشت غزلي را از حافظ

 يك جاي شعر، مجري غزل حافظ را. كرد بست و به ھمراه مجري زمزمه مي

... خاموشش كن«: اشتباه خواند و ناگھان استاد عصباني شد و به من گفت

او تا اين حد » !كتاب ھم بلد نیستند شعر حافظ را درست بخوانند اينھا از روي

در روزھاي آخر عمر داشت و ھمه چیز را از حسابي  ھوش و حواس درست و
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 .داد ھم تشخیص و تمیز مي

 

 اي يا عبارت مخصوصي را به صورت يادگاري نگفت؟ شما سفارش ويژه به*

 

اي تلخ در بیمارستان به من گفت كه اين  از روزھا، جمله ـ فقط غروب يكي

 «.روزخوش نديدم  سال عمر كردم و يك83«: بود

 

تحرير استاد ھم با  رفتید در كنار میز ز به ديدار استاد ميھنگامي كه در تبري*

 او عكس نگرفتید؟

 

تحريري ـ به اين صورت كه نمايش دادند  آيد كه استاد میز ـ نه، ولي يادم نمي

خودنويس و جوھر و  ـ داشت ، او يك میز كوچك، يك پشتي با تشك و يك

 .كاغذ داشت و بس

 

 میانة او با موسیقي چطور بود؟*

 

او موسیقي و آھنگسازان را خیلي دوست داشت و مرحوم استاد صبا از  ـ

در منزلشان ھم كه در تھران بود يك پیانو براي . بود نزديكترين دوستان او

اي عمیق  كرد و استاد رابطه نوازندگي مي مريم خانم خريده بود و مريم خانم

 .با موسیقي و سازھاي آن داشت

 

 مند بوديد؟  عمويتان علاقهچه دلیل اين قدر به شما به*

 

خیلي . او، صداي عمويم را دوست داشتم ـ من به اندازة شعر و غزلھاي

پدر خودم را از دست  يادم ھست ده ساله بودم كه. شبیه صداي پدرم بود
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نگذاشتند و  دادم ولي خانوادة من به ھر نحو كه شده مرا در جريان فوت پدر

 ه است و يك بار شماره تلفن عمويمبه من گفتند كه پدرم به مسافرت رفت

من با . را گرفتند و گفتند با پدرت صحبت كن تا مطمئن شوي) استاد شھريار)

آيي؟ بابا  صحبت كردم و از او پرسیدم چرا به خانه نمي) جاي پدرم به(استاد 

استاد شھريار كه به جاي باباي من ... تنگ شده من خیلي دلم براي تو

بعدھا فھمیدم كه او پدرم . گذاشت رد و گوشي راپشت خط بود، طاقت نیاو

صدايش را با پدرم  نبوده است، استاد شھريار عمويم بوده است كه من

با من  اشتباه گرفته بودم و او آن موقع طاقت نیاورده بود و نتوانسته بود

وقتي با او . من صداي استاد شھريار را خیلي دوست داشتم. صحبت كند

زنم و ھنوز ھم صدايش در  اشتم با پدرم حرف ميانگار د زدم، حرف مي

 .است انداز گوشم طنین

 

 بوديد؟ اي به عیادت استاد آمدند، شما آنجا االله خامنه آن روز كه حضرت آيت*

 

آقا  ـ من در بیمارستان بودم ولي ھنگام عیادت آقا از استاد شھريار، فقط

 .ھادي پسرشان بالاي سر استاد بودند

 

 

 

 شھريار خانوادة استاد

 

نفر به  استاد شھريار داراي پنج برادر و ھفت خواھر است كه از آنھا تنھا يك

نام فامیلي استاد شھريار نیز از نام . نام میرصادق خشكنابي زنده است

است گرفته شده بود كه بعدھا به » میرآقا خشكنابي«پدرش كه  فامیلي

تي پدرش از دور و كند؛ امّا تمام اطرافیانش ح مي تغییر» بھجت تبريزي«
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  .اند زده صدا مي» شھريار» نزديك از ھمان روزھاي جواني او را

 

 :اسامي خانوادة شھريار به اين شرح است

 

 )پدر(پدر ـ میرآقا خشكنابي ـ1

 

 )مادر ـ نام او خانم بوده است(ـ خانم 2

 

 سادات خشكنابي علويه ـ3

 

 )شھريار(ـ محمدحسین خشكنابي4

 

 كنابيخش ـ سريه السادات 5

 

 ) تبريزي بھجت(ـ سیدرضي خشكنابي6

 

 خشكنابي ـ سید مرتضي7

 

 ـ سیدرضا خشكنابي8

 

 ـ آزاده سادات خشكنابي9

 

 میرزادة خشكنابي ـ10

 

 ـ طاھره سادات خشكنابي11
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 خشكنابي ـ سیده خانم بزرگ12

 

 ـ كبري سادات خشكنابي13

 

 ـ میرعلي اكبر خشكنابي14

 

 میرصادق خشكنابي ـ15
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  و خبرهایی از استاد شهریارمطبوعات دهه ي پنجاه

   

  )  1351( كنگره شاعران ايران در تبريز 

  

كنگره بزرگ شعراي ايران از ھفدھم تا نوزدھم آبان ماه در تبريز تشكیل 

  . سرپرستي جلسات به عھده استاد محمدحسین شھريار است. شود مي

تشكیل جلسات : استاد شھريار به خبرنگار اطلاعات در تبريز گفته است

متعدد كنگره براي احیاي زبان و ادبیات فارسي و حفظ تداوم شعر امروز امري 

ام آخرين رمقم را  ام ولي آماده ضروري است من گرچه پیر و شكسته شده

  . بكار بندم تا وظیفه میزباني را خوب به انجام برسانم

  . 13864، شماره 1351 مرداد ماه 11اطلاعات، چھارشنبه 

  اند  ي نخوانده ملا شدها عده: استاد شهریار

  : خبرنگار ما از تبريز گزارش داد
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استاد محمدحسین شھريار ديشب ضمن يك سخنراني در سمینار زبان و 

 : ادبیات فارسي گفت

 

ـ شعر در حقیقت جوھر احساس سرايندة آن است و از درون شاعر 

. درست باشد» شعر«گیرد، بايد سعي شود كه جملات  سرچشمه مي

بندي كند، و  تواند جمله سات دروني او زياد باشد، ميكسي كه احسا

  . بندي مظھر احساسات است جمله

كه بسیار پله ] است[بندي اشعار بايد بسیار لطیف باشدومانند نردباني  جمله

  . آن ايستاده است] ي[ھا دارد و شاعر روي يكي از پله

ه مرا بیت سعدي مثل ستار«: گويد قاآني مي: استاد شھريار اضافه كرد

بشوند و » ملا«اند نخوانده  در دورة ما يك عده خواسته» .میخكوب كرده است

بر فرض كه كسي توانست چند . شعر بگويند و مانند سعدي و حافظ شوند

شود كه گوينده اين چند بیت  بیتي لطیف ارائه دھد، ولي اين دلیل نمي

ين نوع اشعار را ا. شعر آزاد از نظر صورت تازگي ندارد. شاعر از آب دربیايد

توان آن را  البته اگر محتواي اين اشعار ھم نو بود، مي. گفت» شعر نو«نبايد 

براي . موسیقي ما ھم ھمینطور است. شعر نو گفت وگرنه شعر نو نیست

شعر ما ھم . آموختن و يادگیري موسیقي سي تا چھل سال وقت لازم است

آن گذشته باشد تا به ھر چیزي بايد زمان لازم از . به ھمین كیفیت است

ھر كسي كه اندكي زحمت بكشد، سعدي و حافظ . درجة كمال برسد

تواند آن را دنبال كرده  شود، ولي ھر كس ذوق طبیعي داشته باشد، مي نمي

و پرورش دھد، ولي زود ھم نبايد متوقع باشد كه شاعري زبردست از آب 

 . درآيد
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 . 13865 شماره 1351 مرداد 12اطلاعات، پنجشنبه 

 

  : گفتگوئی با شهریار در دیار خود

  سرائي بزرگ ندارد  ايران غزل

حقیقت شعر لطائف و احساساتي است كه در درون ما است و براي نشان 

كسي كه لطايف و احساسات . بندي ھست دادنش به ديگران نیاز به جمله

بندي مثل يك  جمله. بندي كند تواند جمله درونیش زيادتر است، بھتر مي

  . ھاست ان دو سه ھزار پله است ھر شاعري پايش روي يكي از اين پلهنردب

  شعر نو یا شعر آزاد 

به شعر امروز بايد شعر آزاد گفته شود زيرا شعر وقتي نو است كه فرم و 

غزل ھم ممكن است نو باشد، مثنوي و قصیده ھم . محتوايش نو باشد

از نظر صورت تازگي گوئیم شعر آزاد، شعر آزاد ھم  اينھا را مي. ھمینطور

بالاخره آخرين كاري كه ما ... سابقاُّ ھم بحر طويل و مستزاد داشتیم. ندارد

توان  توانیم بكنیم، نوسازي وزن است، چون وزن را به طور مطلق نمي مي

اصلاُّ شعر يعني تلفیق نثر و . شود نثر وزن را اگر برداريم مي. برداشت

شود نثر و آن ھر قدر ھم  یم ميوقتي موسیقي را از آن برداشت. موسیقي

شعر مطلق . شود نه شعر مطلق كه شاعرانه باشد شعر منثور خوانده مي

قوافي و كوتاه  و بلندي ] نبودن[شرطش اين است كه منظوم باشد اما 

شعر وقتي . اي نیست ھا در شعر فارسي مجاز بوده است و چیز تازه مصراع

پس شاعر اول بايد بتواند .  نباشدنو است كه محتواي آن نو باشد يعني تقلید

لازمه شعر آزاد . اي مثل فرخي قصیده] و[مثل سعدي و حافظ غزلي بسازد 
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اين نیست كه ما چیزھائي را كه داريم رھا كنیم آنھا ھمه به اعتبار خود باقي 

توانید  است اگر واقعاُّ مھبت الھي و ذوق طبیعي داشته باشید آن وقت مي

ويد تازه پس از اين كار زياد ھم متوقع نباشید كه دنبال شعر و شاعري بر

پس از ھفت . بلافاصله سعدي و حافظ شويد بلكه زماني طولاني لازم است

ما در كشورمان . ھشت قرن ھنوز خلاء وجود حافظ و سعدي پر نشده است

سراياني  سراياني چون فرخي و منوچھري كم و بیش داريم ولي غزل قصیده

خواھد،  سرايي شرطي ديگر مي لاُّ نداريم زيرا غزلنظیر سعدي و حافظ اص

تواند موجد غزل  پردازي نمي زيرا تنھا صنعت. خواھد وارستگي و رياضت مي

  . باشد

  دعوت عام 

تمام شاعران بايد منت بگذارند و در كنگره آبان ماه سال جاري كه در تبريز 

ي ايران و زيرا آنان پاسدار شعر و شاعر. تشكیل خواھد شد، شركت جويند

  . گويان ايران كھن ھستند غزل] و[سرايان  نماينده قصیده

با اينكه پیر و فرسوده . رياست كنگره شاعران به من واگذار شده است

ھستم سعي خواھم كرد كه وظیفه میزباني را آن طوري كه شايسته است 

ادا كنم زيرا مھمان عزيز است، آن ھم مھماني كه نماينده ھنر و ادبیات و 

  . پس مقدمشان گرامي و روي چشم من باد. ايه سربلندي كشور باشدم

  . اين مصاحبه را خبرنگار ما از تبريز فرستاده است

 . 13873، شماره 1351 مرداد ماه 22اطلاعات، يكشنبه 
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ن فرزندش شهرزادزندگانی شهریار از زبا  
 

 

 1285پدرم سیدمحمدحسین بھجت تبريزي متخلص به شھريار در سال 

پدرش از وكلاي درجه يك تبريز . در تبريز متولد شده است) شمسي(ھجري 

و مردي نسبتا متمول بوده كه گرسنگان بیشماري از خوان كرم او سیر 

تي است كنم ھمین بلندي طبع و بخشندگي پدرم، صفا شدند و فكر مي مي

  .كه از پدرش به ارث برده است

   

پدرم ايام كودكي را در قراء خشگناب و قیش فورشاق گذرانیده، كه ھیچوقت 

اولین . ھاي مزبور داشته فراموش نكرد خاطرات خوشي را كه در دھكده

شعرش را در چھارسالگي سروده و آن موقعي بوده كه مستخدمشان به نام 

  . تھیه كرده بودبراي ناھارش آبگوشت» رويه«
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ھاي محل مشغول بازي  روزي با بچه: گويد درباره خاطرات ايام كودكیش مي

بودم، بعد از مراجعت به خانه به درخت بزرگي كه در وسط حیاط خانه بود 

دانستم  سخناني موزوني كه نمي. خیره شده و شروع به خواندن شعر كردم

درم مرا صدا كرد، به صداي آمدند كه ناگھان پ چگونه به مغز و زبان من مي

اين اشعار را از كجا ياد : بلند پدرم برگشتم، با حالتي تعجب آمیز پرسید

اول باور نكرد ولي بعد از . گويم خودم مي كسي يادم نداده، : گرفتي؟ گفتم

لرزيد به صداي بلند مادرم  اينكه مطمئن شد، در حالیكه صدايش از شوق مي

چه پسري داريمبیا ببین : را صدا كرد و گفت !  

يك بار ديگر در ھفت سالگي شعر گفته است و آن ھنگامي بوده كه مانند 

ھا از حرف مادر خود سرپیچي كرده و به حرف او گوش نداده بود،  بیشتر بچه

من گنه كار شدم واي : ولي بعدا پیش خود احساس گناه كرد و گفته است

مردم آزار شدم واي به من/ به من !  

محضر پدر دانشمند خود استفاده كرده و تحصیلات مقدماتي را در كودكي از 

و در ھمان اوان با ديوان خواجه الفتي . با قرائت گلستان پیش او فرا گرفت

و » فیوضات«سخت يافت، بعد از اينكه تحصیلات متوسطه را در مدرسه 

 به تھران رفته و دنباله تحصیلات 1300 در سال  به پايان رسانده،» متحده«

 وارد مدرسه 1303ادامه داد، تا اينكه در سال » دارالفنون«د را در مدرسه خو

طب شده و مدت پنج سال در اين دانشكده به تحصیل مشغول بوده ولي 

عشق و روحیه مخصوصش كه اصلا با پزشكي و مخصوصا با جراحي سازگار 

از ھر بعد : گويد دارد، چنانكه خودش مي نبوده، او را از تحصیل پزشكي باز مي

كردم و حالم به ھم  دادم احساس ضعف مي عمل جراحي كه انجام مي

خورد مي .  

 

بعد از ترك تحصیل به خراسان رفته و به ديدار كمال الملك نقاش معروف، نائل 

تا . به ھمین مناسبت دارد» الملك زيارت كمال«آمده و شعري نیز به عنوان 
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 خراسان به كمك دوستانش  در خراسان بوده و بعد از بازگشت از1314سال 

 حادثه ناگواري در زندگیش 1316وارد خدمت بانك كشاورزي شده، در سال 

. كند رخ داده و آن مرگ پدرش بوده كه خاطره مرگ او را ھرگز فراموش نمي

  .مخصوصا اينكه موقع مرگ پیش پدرش نبوده و از اين بابت خیلي متاثر است

ن رفته و پرستاري پسرش را به عھده زمان با مرگ پدرش، مادرش به تھرا ھم

گرفته و بابا در كنار مادرش رفته رفته خاطره مرگ پدر را كم كم فراموش 

ھاي عجیبي دارد و به قول بالا  كرده ولي چون سرنوشت اساسا بازي مي

مدتي بعد برادرش را نیز از دست داده » علي الاصول نوابغ ھمیشه ناكامند«

ا به عھده گرفته است كه كوچكترينشان چند ماه و سرپرستي چھار فرزند او ر

ھاي  بیشتر نداشته و مانند يك پدر دلسوز از آنھا مواظبت كرده، آنھا نیز محبت

كنند و پدرم در اصل فرقي بین ما و آنھا قائل  وقت فراموش نمي عمو را ھیچ

  .نیست

ن كرده، بعد از بزرگ شد اش نیز موقعي بوده كه با آنھا زندگي مي عاشقي

ھاي عمويم و موقعي كه به اصطلاح دست ھر كدام به كاري بند شده و  بچه

بعد از اينكه پدرم مادرش را از دست داد، تنھا حیاطي را كه در تھران داشته 

ھايش  دان لباس ھاي برادرش بخشیده و تنھا با يك جامه  با وسايلش به بچه

شده ازدواج كرده و  اش محسوب مي آيد و با مادرم كه نوه عمه به تبريز مي

 سالگي، به علت مسئولیتي بوده كه در 48علت دير ازدواج كردنش، در 

يار و ھمسر نگرفتم كه گرو : گويد ھاي برادرش داشته، چنانكه مي مقابل بچه

  .بود سرم

 

اي خريده كه در اين  بعد از ازدواج  با مادرم ، در تبريز با شراكت خواھرش خانه

اي براي خود  ام، و سپس بعد از گذشت زماني، خانه خانه من به دنیا آمده

  .خريده است
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آيد در ايام كودكي در تمام  من فرزند ارشد او ھستم و تا آنجا كه يادم مي

ترين آنھا، مرا   حتي در رسمي رفت، شعرھايي كه مي ھا و يا شب گردش

ھنگامي كه در بدو ورودش به ھر مجلسي صداي كف . برد ھمراه خويش مي

گذاشت مردم دورش را  شكافت و يا به ھر جاي كه قدم مي ھا فضا را مي زدن

شد كه او كیست و او  ام تحريك مي كردند حس كنجكاوي كودكانه احاطه مي

كردم آخر چرا براي آنھا كسي كف  ھاي ديگر مقايسه مي را با پدر بچه

زند؟ نمي   

 بابا طبق ھاي ادبي برگشته بوديم، يكشب يادم ھست كه از يكي از انجمن

اي كه كتاب ھاي ديگرش در آن قرار  معمول دفترچه شعرش را در قفسه

داد و نظرش را در باره شعرھايي كه آنشب خوانده شده بود  داشت قرار مي

كرد كه من ناگھان به طرفش رفتم و در حالي كه دو  براي مادرم بازگو مي

 باب چرا مردم :دستي پايین كتش را چسبیده بودم با لحني كودكانه پرسیدم

اي چند در چشمانم نگريست، آن  تو را ايھمه دوست دارند؟ لبخندي زد، لحظه

كنم، بعد مرا بغل كرده  ام ھیچوقت فراموش نمي حالت نگاه او را تا زنده

صورتم را بوسید و مدتي درباره شعر و شاعري با جملاتي ساده و در حالي 

از ھمان موقع .  دادكرد براي من قابل فھم باشد توضیح كه سعي مي

شخصیت او جلو چشمانم رنگ گرفت و با ھمان سن و سال كم احساس 

مادر من آموزگار بود و به ھمین جھت روزھا . كردم با اشخاص عادي فرق دارد

خانه نبود و براي بابا كه كارمند بانك كشاورزي بود اجازه داده بودند كه ديگر 

من كه بچه . ون اشعارش ادامه دھدكار نكند و با خیال راحت بتواند به سرد

بودم با اينكه خدمتكاري داشتیم كه از من مواظبت كند ولي در غیبت مادرم 

شدم بغل او به  موقعي كه از بازي خسته مي. بیشتر اوقات پھلوي پدرم بودم

خواند رفتم و او برايم لالائي مي خواب مي .  

وشي خسته شده و در يادم ھست در اوقات بیكاري و زماني كه من از بازيگ

نشستم شعرھايي به زبان تركي كه برايم قابل فھم بود به  اي آرام مي گوشه
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خواست كه  داد و بعد در ھر مجلسي در حضور جمع از من مي من ياد مي

توانم به صراحت بگويم كه بیشتر از مادرم با او مانوس بودم و  مي. بازگو كنم

گرفتم  نميوقتي با او بودم ھیچوقت سراغ مامان را   

 بعدازظھر بود كه ديدم بابا لباس پوشیده 5يك روز خوب يادم ھست در حدود 

بابا آن موقع معمولا از خانه بیرون . خواھد كه مرا حاضر كند و از مامان نیز مي

ھیچ دلم گرفته : رويم؟ جواب داد با تعجب پرسیدم بابا كجا مي. رفت نمي

از . در دست گرفته و به راه افتاديمبعد دست مرا . خواھم كمي قدم بزنم مي

اي كه بعدھا فھمیدم اسمش  چند خیابان و كوچه گذشتیم تا اينكه به كوچه

است رسیديم و از آنجا وارد كوچه فرعي تنگي شديم، » راسته كوچه« 

كوچه بن بست بود و در انتھاي آن دري قرار داشت كھنه و رنگ و رو رفته و 

گفتم بابا  زدم و مي فرھنگي مآب ھي نق ميمن كه بچه بودم و به اصطلاح 

رويم  بابا به آھستگي جواب داد عزيزم داخل نمي! آيي تو چه جاھاي بدي مي

توانم بگويم يك ربع يا بیست دقیقه به در  و بعد مدت طولاني به صراحت مي

كرد، شايد گذشته را  دانم به چه فكر مي نمي. كرد كرد و فكر مي نگاه مي

كرد كه ھر روز حداقل  اي احساس مي يد خود را ھمان بچهديد و يا شا مي

بعد ناگھان به در تكیه داد، . بیست بار از آن در بیرون آمده و رفته بود

ھايش از شدت  ھاي اشك به سرعت از چشمانش سرازير شده و شانه قطره

كردم ولي او انگار اصلا  من لحظاتي مبھوت به او نگاه مي. خورد گريه تكان مي

جود نداشتم تا اينكه مدتي بعد آرام گرفت، آه عمیقي كشید و در حالي من و

اينجا خانه پدري من است، من «: كرد به من گفت كه چشمانش را پاك مي

بعد در طول ھمان كوچه به راه . »مدت چھارده سال اينجا زندگي كردم

وقتي به . ھاي مختلف خانه را از بیرون به من نشان داد افتاديم و قسمت

كنم  سرود كه فكر مي» در جستجوي پدر«انه برگشتیم شعري تحت عنوان خ

ترين شعرھايي است كه به زبان پارسي سروده شده يكي از با احساس .  
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زدم و او بدون اينكه مانع  در ھمان ايام بچگي كتابچه شعر بابا را ورق مي 

 مرا شود و فقط مواظف بود كه كتابچه را پاره نكنم، با نگاھي محبت آمیز

نگريست مي .  

رفتم حیدر بابا و شعرھاي تركي  در سنین پايین و مواقعي كه به مدرسه نمي

كمي كه بزرگتر شدم و سواد . داد كه برايم قابل فھم بود به من ياد مي

خواندن پیدا كردم خودم كتابچه شعر او را خوانده و اشعاري را كه زياد دوست 

اسي از شب گذشته به عبادت و پدرم معمولا تا پ. كردم داشتم حفظ مي

پردازد و بعد از فراغت با خواند كتاب ھاي شعر و بیشتر مواقع  خواند قرآن مي

خوابد، مگر مواقعي كه واقعا خسته  با سرودن شعر معمولا تا اذان صبح نمي

به ھمین جھت شب ھا چراغ اتاقش ھمیشه روشن است. باشد .  

رفتم  شدم و به اتاقش مي ھايي كه نصف شبي بیدار مي يادم ھست شب

ديدم كه در اين حال معمولا  بعضي مواقع او را در حال سرودن شعر مي

كند و روي تكه كاغذي كه در  سرايد زير لب زمزمه مي اشعاري را كه مي

فقط . نمي توانم قیافه او را در اين حالت تشريح كنم. نويسد دست دارد مي

كند به  دگي در عالم ديگري سیر ميگويم كه كاملا جدا از محیط زن اين را مي

طوريكه اگر در اين حال صدايش كني انگار از خواب بیدار شده، وقتي او را در 

آمد كه او را از آن حال بیرون بیاورم  ديدم به ھیچوجه دلم نمي اين حال مي

شدم و او با  ولي مواقعي كه به خواندن كتاب مشغول بود داخل مي

كرد و بعد شروع به خواند جديدترين شعرش  خوشرويي از من استقبال مي

ولي وقتي اصرار مرا براي . خواست كه بخوابم كردم و بعد از من مي مي

گفت،  ھايش برايم مي از گذشته. كرد ديد شروع به صحبت مي نشستن مي

از روزھاي سختي كه در تھران دور از خاناده گذرانیده، از عشقش و از 

ه كسي را كه به حد پرستش دوست داشته از ھايش و از اينكه چگون ناكامي

كردم دست داده و من با شور و اشتیاق گوش مي .  
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يادم ھست چند بار ضمن صحبت كردن با او بدون اينكه گذشته زمان را 

شود، بابا با عجله به  احساس بكنم متوجه شده بودم كه ھوا روشن مي

. اترك مي كردمخواندن نماز صبحش مشغول شده و من نیز به سرعت اتاق ر

و دو سال بعد ) مريم(چندي بعد از تولد من با اختلاف سن سه سال خواھرم 

.به دنیا آمدند) ھادي(برادرم   
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  انتقاد مریم بهجت تبریزي نسبت به سریال شهریار
   

  ارتباطی با زندگی واقعی پدرم ندارد» شھریار«سریال : دختر شھریار

  

فرزند استاد شھریار در واکنش به »  تبریزی مریم بھجت«: خبرگزاری فارس

کنم که آنچه به عنوان سریال شھریار از  اعلام می: گفت» شھریار «سریال

آوازه ایرانی، شھریار  شبکه دو پخش شده، ارتباطی با زندگی شاعر بلند

فرزند استاد شھریار در واکنش به »  تبریزی مریم بھجت«. نداشته است

: به خبرنگار رادیو و تلویزیون فارس گفت) کمال تبریزی(»شھریار«سریال 

از شبکه دوم سیما در حال پخش است، » شھریار«ریالی که با نام س

ھایی غیرواقعی و توھین آمیز به  ھا و سکانس متاسفانه دارای صحنه

ھای حیات آن بزرگوار  شخصیت استاد شھریار بوده که نه تنھا با واقعیت

ھمخوانی نداشته و ندارد، بلکه با تحریف و تغییراتی ھمراه بوده است که 

ترین  که محبوب-ا به مسخ شخصیت حقیقی و اجتماعی و ادبی پدرم نھایت

متاسفانه با : وی ادامه داد. شود  منجر می-شاعر ایران در قرن حاضر است

ھای ناروا به مادرم و تصویری مبھم از یک معلم فرھنگی  تماشای اھانت
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شریف، متوجه شدم که سریال شھریار بدون کمترین تحقیق و پژوھش 

تبریزی با اشاره  فرزند محمدحسین بھجت.  و نگارش شده استبندی سرھم

خواھم  می: به ذکر نام خانواده شھریار در تیتراژ این سریال به فارس گفت

بگویم شما که خانواده شھریار را در جریان این سریال نگذاشتید و اطلاعات 

ا تشکر اید، چگونه در تیتراژ انتھای سریال از آنھ مستندی ھم از آنھا نگرفته

کند که حتما  بیند، فکر می وقتی این مطلب را بیننده سریال می! کنید؟ می

اگر من را : وی افزود.  است خانواده شھریار نیز با این سریال ھمکاری داشته

. کردم که فیلمنامه را بخوانم کردند،ابتدا درخواست می از این جریان مطلع می

ایت از مؤلفان و منصفان، این برطبق قانون حم: بھجت تبریزی ھمچنین گفت

 30سریال بدون مجوز پخش شده است در حالی که به موجب این قانون تا 

گیرد و برای ھر گونه  سال تمام حقوق مادی و معنوی به ورثه تعلق می

ای باید از وراث اجازه گرفته شود ولی سازندگان این سریال از ما  استفاده

داستان،بیوگرافی و شخصیتی که : مه دادوی ادا. ای نگرفتند گونه اجازه ھیچ

شود به طور کلی متفاوت از واقعیت  از پدر من در این سریال نمایش داده می

ترین شناختی از شخصیت  است و کسی که این فیلم را ساخته کوچک

بھجت تبریزی با اشاره . ادبی، مذھبی، دینی و عرفانی پدرم نداشته است

ھایی در  حتی شخصیت: ه فارس گفتھای این سریال ب به برخی شخصیت

این سریال وجود دارد مثل ابراھیم ادیب یا گلرخ که اصلا وجود خارجی 

 پدرم  کلا داستانی که در مورد جوانی، بعد از ازدواج و میانسالی. اند نداشته

اولا به لحاظ : وی افزود. دھند، مورد دخل و تصرف واقع شده است نشان می

گویم  به جرات می.اند و ھمه ساختگی بودند ت نکردهھا را رعای زمانی،تاریخ

کدام از اینھا اتفاق نیفتاده   درصد این پروژه ساختگی است و ھیچ90 تا 80

کاملا » شھریار«قسمت اخیر سریال : دختر استاد شھریار تصریح کرد. است

اند و اصلا مریض  ساختگی بود چرا که مادر من اصلا در بیمارستان فوت نکرده

وگو  وی در ادامه گفت. اند بلکه ایشان سکته مغزی کردند و از دنیا رفتند نبوده
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ای غیر واقعی از مادرش در این سریال  با فارس، با انتقاد از نمایش چھره

. شود سواد معرفی می مادرم، فردی باسواد بوده که در سریال بی: افزود

ین سریال، یک ایشان نوه عمه پدرم و خویشاوند نزدیک مادرم بود ولی در ا

. بیند شود که پدرم را به طور اتفاقی در بانک می فرد بیگانه معرفی می

مادر من عاشق شعرھای پدرم بود چون بیست و چند : تبریزی گفت بھجت

وی . اش با پدرم ازدواج کرد تر بود و به خاطر انگیزه ادبی سال از پدرم کوچک

دھد  نچه سریال نشان میھمانطور که اشاره کردم برخلاف آ: در ادامه گفت

کردند،  یک روز که ما را برای مدرسه آماده می. مادر من اصلا مریض نبودند

ایشان اصلا بیمارستان نرفتند . سکته مغزی کردند و دار فانی را وداع گفتند

» شھریار«برخلاف آنچه در : وی ادامه داد. که پدرم از ایشان پرستاری کند

کرده بلکه  صدا می» محمد جان«مادرم، پدرم را دیدیم، این واقعیت ندارد که 

زدند و مادرم نیز به نام آقا شھریار صدایش  ھمه او را با نام شھریار صدا می

 سال آخر 40با بیان این نکته که شھریار در » بھجت تبریزی«. کرد  می

اش را از خانه   سال آخر زندگی40پدر من، : نشین بوده، افزود اش خانه زندگی

: خودش یک شعری را دارد که وصف احوال این چھل سال است. نرفتبیرون 

/ بازم بپرود لب بام آفتاب عمر/از من چه طالعی است که با این شتاب عمر

/ جایی که آب ریخته از آسیاب عمر/ من روی چرخ و پره ھنوز و به پیچ و تاب

ناب خورم به نخی از ط من تاب می/ ای است که تابیده به گلو سائیده رشته

/. چل سال آزگار به زندان روزگار حبس ابد چگونه نھی در حساب عمر/ عمر 

آمد، بعضی  در آن مدت اگر کسی به ملاقات استاد شھریار می: وی افزود

پذیرفت و بعضی مواقع به دلیل کسرت جمعیت و اینکه حال  ھا می وقت

فرزند . توانست کسی را به حضور بپذیرد عمومی خوبی نداشت، نمی

بر مبنای واقعیت نیست و نه » شھریار«در کل سریال : ریار تصریح کردشھ

 پدرم ندارد بلکه نوعی اھانت نسبت به ایشان،  تنھا ھمخوانی با زندگی

این سریال بدون کوچکترین :بھجت تبریزی گفت.  ما است ه مادرم و خانواد
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ت ، لذا به عنوان یک رسال بندی و نگارش شده است تحقیق و پژوھش سرھم

تاریخی، نه به عنوان وارث پدرم که جای خود دارد، بلکه به عنوان یک واصل با 

کنم که آنچه به عنوان  ام، اعلام می ھا با او زندگی گذرانده استادی که سال

آوازه  سریال شھریار از شبکه دو پخش شده، ارتباطی با زندگی شاعر بلند

توانم بگویم حتی یک  میبه جرات : وی افزود. ایرانی، شھریار نداشته است

مطالب مھم که در مورد پدرم باید منعکس شود، در این سریال دیده 

شود و اکثریت مطالب مھم زندگی پدرم مثل شبی که از عشق مجازی  نمی

شود، در  به عشق حقیقی رسید و مھمترین شب زندگی او محسوب می

زند شھربار فر. این فیلم آن چنان که باید به مردم نشان داده نشده است

 ساله بودند و در 14 _ 13پدرم وقتی از تبریز به تھران آمدند، : خاطرنشان کرد

 20 سال درس طب خواندند، ایشان بین 7سنین پایین به دارالفنون به مدت 

 سال به عشق حقیقی رسیدند و متحول شدند، اتفاقی که برای کمتر 30تا 

ک از این مسائل پرداخته به ھیچ ی» تبریزی«افتد ولی در سریال  کسی می

  . نشده است

پدرم فردی بسیار متدین و مذھبی بودند ولی این مسئله :وی در انتھا گفت

ایشان حافظ قرآن بودند و آن قدر قرآن خوانده بودند .نشان داده نشده است

  . که زبان عربی را از این طریق یاد گرفتند

  ١۶ / ٨٧ / ٢    
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 جمشید علیزاده

 

   سالشمار زندگى شهریار

 

 )یراغىق چاى(نصراللّه   ــ تولد، تبريز، بازارچه میرزا1285شھريور 

  .تبريز به علت انقلابات» خشگناب«ــ مھاجرت خانواده به قريه  1288 

پیش  (گلستان و نصاب(ــ آغاز تحصیلات ابتدائى در مكتب قريه  1290 

  .حافظ ، آشنائى با قرآن و ديوان»ملا ابراھیم«و » آقا ملا محمدباقر«

  .ــ بازگشت خانواده به تبريز 1291 
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  .«ساھر حبیب«شنائى و دوستى با  ــ آغاز آ1292حدود  

 از جامع(تبريز » طالبیه«ــ آغاز تحصیلات عربى در مدرسه  1292 

، تحصیل زبان و ادبیات فرانسه در منزل )المقدمات تا مقامات حريرى و حمیدى

  .معلم خصوصى به وسیله

و سرودن اولین شعر كه » اكبر صابر میرزا على«ــ آشنائى با اشعار  1292  

  .(در دست نیست) بان تركى بودهبه ز

  : )اولین شعر فارسى(ــ سرودن دومین شعر  1294

  واى به من مردم آزار شدم*** من گنھكار شدم واى به من 

سبحه اجدادى خود داده  من چرا*** ياد دارم پدرم شیشه مى ديد شكست 

  ز دست

  واى به من مردم آزار شدم*** پى زنار شدم واى به من 

 در وصف» شاتوبريان«ـ سرودن سومین شعر به تأثیر اشعار ـ 1295 

اى از دوستان   تبريز و منظره يك شب مھتابى در گردشى به ھمراه پدر و عده

  .)در دست نیست(تبريز ) عینالى(» عون بن على» پدر در كوه

 ــ سرودن چھارمین شعر به اقتفاى شعر يكى از اجداد خود 1297 

آفتابا چه شود گر تو به مه / آئى» مھیار«گر تو به   يار شود» مه«به » خور»

 ) :اصفھان مھاجرت كرده بود» مھیار«به » خشگناب«كه از  (يار آئى

  يوسف شكند گر تو به بازار آئى نرخ*** كار گل زار شود گر تو به گلزار آئى 

 صوفى(مراغه » صافى«ــ سرودن پنجمین شعر در كنار رودخانه  1298 

  :ى به ھمراه پدر، در گردش)چايى
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  صبح جاودانه صفابخش جانم است وين*** مكانم است » صافى«صوفى بیا كه بر لب 

 مدرسه» ادب«در مجله » بھجت«ــ چاپ چند غزل با تخلص  1299 

  .تبريز» متوسطه«

و » متحده«در مدارس » سیكل اول متوسطه«ــ اتمام  1299 

  .اف از آنتبريز، قصد مسافرت به اروپا و انصر »متوسطه«

  . ــ مھاجرت به تھران جھت ادامه تحصیل1299اسفند  

 »اكرم السلطنه« ــ ورود به تھران، اقامت در منزل 1299اسفند  29 

  .محمدعلى شاه قاجار«خواھر 

سیدعبدالكريم » و» ابوالحسن صبا«ــ آغاز آشنائى و دوستى با  1300 

  .»امیرى فیروزكوھى

  .متوسطه جھت تكمیل تحصیلات» وندارالفن«ــ ورود به  1300 

  .حافظ با تفأل از ديوان» شھريار«به » بھجت«ــ تغییر تخلص از  1300 

  .ــ آغاز شیفتگى و عاشقى 1302 

 با معدل» دارالفنون«در » سیكل دوم متوسطه«ــ اتمام  1302 

«1/13».  

  .به اصرار پدر» مدرسه عالى طب«ــ ورود به  1303 

 در يك مھمانى بزرگ توسط» قمرالملوك وزيرى« با ــ آشنائى 1306 

از كورى چشم فلك «و سرودن غزل ) دوستش(» سید ابوالقاسم شھیار»

  .در ھمان مجلس «...امشب قمر اينجاست
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  .»سپه» در بیمارستان» انترنى« ــ طى دوره 1306ــ  7 

 دكتر خلیل خان«كه توسط » احضار ارواح«ــ شركت در مجالس  1307 

  .)انجامد  به طول مى1309تا سال (شد  تشكیل مى» ثقفى

  .)جیبى(» روح پروانه«ــ چاپ مثنوى  1308 

  .دوستش ترين صمیمى» سیدابوالقاسم شھیار« ــ فوت 1308اواخر  

شديد  ــ جدايى از معشوق در تعاقب خوابى كه ديده بود، بحران 1308 

  .روحى، رھا كردن تحصیل طب در آخرين ترم تحصیلى

 ملك«با مقدمه )  ص196جیبى، (» ديوان شھريار«ــ چاپ  1310 

  .»پژمان بختیارى«و » سعید نفیسى» «الشعراء بھار

  .»ثبت اسناد و املاك«ــ اشتغال در اداره  1310 

سمت  به» يك ادارى«با رتبه » نیشابور« ــ انتقال به 1311ارديبھشت  

  .در ماه»  ريال320«با حقوق » مأمور«

و  نیشابور» حسین آباد«در » الملك كمال« ــ ملاقات با 1311 خرداد 

  .اقامت ده روزه در منزل وى

رضا  میرزا«ــ انتقال از نیشابور به مشھد، آشنائى و دوستى با  1312 

، شركت در انجمنھاى ...و» گلشن آزادى«، »محمود فرخ«، »خان عقیلى

  .»مكتب شاھپور«جمله  ادبى خراسان از

 حاج«سید اسماعیل موسوى مشھور به ( ــ فوت پدر 1313رمضان  23 

  .، مدفون در قم)»میر آقا خشگنابى
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  .«طوس«ــ شركت در جشن ھزاره فردوسى در  1313 

 ، تجديد چاپ»ژاله«ــ بازگشت به تھران، اقامت در خیابان  1314 

ملك « ص، در اين چاپ بخشى از مقدمه 178جیبى، (» ديوان شھريار»

» پژمان بختیارى«و » سعید نفیسى«ھاى  مقدمه و تمام» ارالشعراء بھ

  .(!حذف شده است؟

كمك  به» بانك كشاورزى و پیشه و ھنر« ــ استخدام در 1315فروردين  

  .»حاج اسماعیل امیر خیزى«

 متصدى«با سمت » بانك كشاورزى« ــ آغاز كار در 1315اول خرداد  

  .»حسابدارى

  .يز جھت ديدار خانوادهــ سفرى كوتاه به تبر 1316 

 «امیرى فیروزكوھى«مازندران با » بار فروش« ــ سفر به 1317حدود  

  .)پذيرد او را نمى» نیما«در اين سفر (» نیما يوشیج«جھت ديدار 

  .ــ اوج بحرانھاى روحى 1318 

ــ ورود به جرگه فقر و درويشى و شركت مجدد در مجالس  1319 

  .ارواح احضار

  .)ديدار اولین(در تھران » نیما يوشیج«ــ ديدار با  1321حدود  

  .»ارسنجانى حسن«با مقدمه » صداى خدا«ــ چاپ مثنوى  1321 

  .»حبیب سماعى« ــ آشنائى با 1323تیر  
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ملك »  ــ شركت در اولین كنگره نويسندگان ايران به رياست1324تیر  

  .»الشعراى بھار

 على«با مقدمه » الینگرادقھرمانان است«ــ چاپ منظومه  1325 

  »شاھنده

 از تبريز به تھران جھت) كوكب خانم( ــ سفر مادرش 1325حدود  

  .پرستارى او

 .ا. ھـ (» ھوشنگ ابتھاج« ــ آغاز آشنائى و دوستى با 1326ــ  7 

  .)سايه

رباعیات،  غزلیات،. 1شھريار «ــ چاپ جلد اول ديوان با عنوان  1328 

  منتشر1333اين كتاب در سال (» ى زھرىعل«با مقدمه » قطعات

 )»شود مى

نخست به تصويب ) بانك كشاورزى(ــ معافیت از خدمت دولت  1328 

  .وقت وزير

مادر  به تأثیر حضور» حیدر بابايه سلام« ــ سرودن منظومه 1329ــ  30 

  .و تجديد خاطرات كودكى

 ارھز«در بیمارستان ) كوكب خانم( ــ فوت مادر 1331تیر  31 

  .تھران، مدفون در قم» تختخوابى

  .ــ بازگشت به تبريز 1332 
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عبدالخالقى،  عزيزه( ــ ازدواج با يكى از خويشاوندان 1332مرداد  25 

» ارك«نزديك ] وقت[ «پھلوى«، خريد خانه در خیابان )آموزگار دبستان

  .با استفاده از وام بانك كشاورزى) كوچه سى چوخولار(

  .در تبريز» دربابايه سلامحی«ــ چاپ  1332 

  .مھرگان توسط نشريه» منتخب آثار شھريار«ــ چاپ  1333 

  .»شھرزاد«ــ تولد اولین فرزند  1333 

  .ــ آغاز كتابت قرآن و انزواى تدريجى 1334 

  .تبريز در» عبداللّه دوامى«و » ابوالحسن صبا« ــ ديدار با 1334شھريور  

ھا  قصیده ھا، مثنوى. 2شھريار «با عنوان ــ چاپ جلد دوم ديوان  1335 

  .در تھران» و اشعار متفرقه

  .)كند مى  روز فوت15بعد از . (»ابوالحسن«ــ تولد دومین فرزند  1335 

 به» بانك كشاورزى و پیشه و ھنر« ــ اشتغال مجدد در 1335بھمن  

  .علت تنگى معیشت

در  « مكتب شھريار.3شھريار «ــ چاپ جلد سوم ديوان با عنوان  1335 

  .تھران

 به مناسبت» مولانا در خانقاه شمس« ــ سرودن مثنوى 1336آبان  

  .«روز مولانا»

  .»مريم«ــ تولد سومین فرزند  1336 
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 افسانه شب و. 4شھريار «ــ چاپ جلد چھارم ديوان با عنوان  1336 

  .در تھران» ساير آثار

 )ديدار آخرين(بريز در ت» نیما يوشیج« ــ ديدار با 1337تیر  

 در» روز شھريار«به نام »  اسفند16« ــ نامگذارى روز 1337اسفند  

اى از  تاريخ آذربايجان از طرف وزارت فرھنگ وقت و تجلیل از او با حضور عده

  .»حسین پژمان بختیارى«نويسندگان از جمله  شاعران و

  .»ھادى«ــ تولد چھارمین فرزند  1338 

  .در تبريز» سايه. ا. ھـ  «ــ ديدار با 1338 

  .انگلیسى اى از اشعار او به زبان ــ ترجمه گزيده 1340 

 تألیف» منوگرافیا محمدحسین شھريار«ــ انتشار كتاب  1342 

  .در باكو» پروفسور غلامحسین بیگدلى»

 «حیدر بابايه سلام«و سرودن جلد دوم » خشگناب«ــ سفر به  1343 

  .)...لیامحیدر بابا گلديم سنى يوخ)

پروفسور » تألیف» شھريار و حیدر بابايه سلام«ــ انتشار كتاب  1343 

  .در تركیه» احمد آتش

  .»ھنر بانك كشاورزى و پیشه و« ــ بازنشستگى از 1344خرداد  10 

  .تبريز در» نادر نادرپور«و » سايه. ا. ھـ «ــ ديدار با  1344 
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دويست و «ن ــ دعوت به شوروى براى شركت در جش 1345 

دعوتنامه را چھار ماه پس از جشن (» سالگرد تولد ملا پناه واقف پنجاھمین

  .)دھند مى به او

 «سھند«در جواب بولود قره چورلو » سھنديه«ــ سرودن شعر  1345 

  .شاعر آذربايجانى

» مرتضوى دكتر منوچھر«با مقدمه استاد » حیدر بابا«ــ چاپ دوم  1346 

  .در تبريز

  .تبريز در» سیدابوالقاسم انجوى شیرازى« ــ ديدار با 1346ن تابستا 

 مھاجرت به«و » رياست كتابخانه پھلوى«ــ اصرار به قبول  1346 

  .از طرف رژيم و امتناع او» تھران

پنج  كلیات ديوان شھريار مجموعه« ــ چاپ ديوان با عنوان 1346تیر  

  .در تبريز» جلدى

، »سھند»  روزه به تھران، اقامت در منزل15 ــ مسافرت 1346تابستان  

او  ، تجلیل از... و» نادر نادرپور«، »فريدون مشیرى«، »سايه. ا. ھـ «ديدار با 

  .توسط چند محفل فرھنگى

تبريز و  به او از طرف دانشگاه» استاد افتخارى«ــ اعطاى درجه  1348 

  .تبريز» شیر و خورشید«تجلیل از وى در سالن 

  .)كوى مقصوديه( مكان به خانه جديد ــ نقل 1348 

شھريار، جلد  كلیات ديوان« ــ چاپ جلد دوم ديوان با عنوان 1349خرداد  

  .در تبريز» دوم
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  ــ سفر به ارومیه به دعوت مردم و دانشكده ادبیات آن1349خرداد  

  .شھر

 ، شركت در»سھند«ــ سفر به تھران و اقامت در منزل  1350 

  .لیل از او در چند محفل فرھنگىنمايشگاه فرش، تج

 در) شناس شوروى ايران(» رستم على اوف« ــ ديدار با 1350آذر  6 

  .»سھند«منزل 

  .تركیه  ــ تجلیل از او در انجمن روابط فرھنگى ايران و1350آذر  27 

  . ــ بازگشت به تبريز1350دى  

  .ــ ترجمه اشعارى از او به زبان فرانسه 1350 

  .مزاج دعوت به مسجد سلیمان، عدم سفر به علت ضعفــ  1350 

 تألیف) تركى آذرى(» آذرى توركجه سى«ــ انتشار كتاب  1351 

» حیدربابايه سلام«در اين كتاب منظومه (در تركیه » پروفسور محرم ارگین«

معتبرترين سند زبان تركى آذرى نقل و مورد ارزيابى قرار گرفته  به عنوان

 )است

  .تبريز شاعر داغستانى در» رسول حمزه اتوف«ار با ــ ديد 1351 

در  «سمینار دبیران زبان و ادبیات كشور« ــ سخنرانى در 1351مرداد  

  .تبريز

به  در تبريز» دومین كنگره سراسرى شعر ايران« ــ تشكیل 1351آبان  

رياست او، اين كنگره از طرف شاعران نوپرداز تحريم و جنجال بزرگى در 

  .شود پا مى  براطراف آن



علیرضا ذیحق: بھ كوشش   

  - 95  -  

  .»آباد امیر« ــ مھاجرت به تھران و اقامت در 1352دى  

  .قم ، مدفون در)عزيزه خانم( ــ فوت ھمسر 1353بھمن  

   ــ بازگشت به تبريز و انزوا1356تابستان  

تألیف  »سیر بدآموزى در ديوان شھريار« ــ انتشار كتاب 1357تابستان  

  .در تبريز» مھدى اكبرى حامد«

  .ــ ھمصدائى با انقلاب اسلامى 1357 

 شھريارين آذربايجان ديلینده«ــ چاپ اشعار تركى با عنوان  1361 

  .در تبريز» به كوشش يحیى شیدا» «اثرلرى

محمد  كنگره بزرگداشت استاد سید« ــ برپائى 1363 فروردين 31تا  29 

» ر وحدتتالا«در » ھشتادمین سالگرد تولد او«به مناسبت » حسین شھريار

  .تبريز دانشگاه

 ھمزمان با» ھاى خون نغمه«ــ چاپ مجموعه شعرى با نام  1363 

  .كنگره بزرگداشت

  .تبريز به خاطر بمبارانھاى» اسكو«ــ سفر يك ماھه به  1365 

شفیعى  دكتر محمدرضا«و » سايه. ا. ھـ « ــ ديدار با 1366خرداد  16 

  .در تبريز) سرشك. م(» كدكنى

در ) وقت رئیس جمھور(» اى  اللّه خامنه آيت« ــ ديدار با 1366 تیر 29 

  .رأس جمعى از شاعران آذربايجانى در استاندارى تبريز
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 امام« ــ آغاز بیمارى، بسترى شدن در بیمارستان 1366آذر  19 

  .تبريز به مدت چھار ماه» خمینى

  .رانتھ «مھر« ــ شدت بیمارى، انتقال به بیمارستان 1367مرداد  9 

  ."مھر" در بیمارستان» مھدى اخوان ثالث« ــ ديدار با 1367مرداد  

  ."مھر"در بیمارستان» مفتون امینى« ــ ديدار با 1367مرداد  

  ."مھر"در بیمارستان » فريدون مشیرى«با  ديدار   ــ1367مرداد  

  .«مھر«در بیمارستان » سیمین بھبھانى«با  ديدار   ــ1367مرداد  

از او ) رئیس جمھور وقت ("اى  اللّه خامنه آيت" عیادت   ــ1367 مرداد 

  ."مھر"در بیمارستان 

 ،«اخوان ثالث« ــ شركت در يك محفل خصوصى با حضور 1367شھريور  

  .»دكتر حمید مصدق«، "سیمین بھبھانى"

در ) قديمیترين دوستش(» اللّه زاھدى  لطف«با  ديدار   ــ1367شھريور  

  ."مھر"بیمارستان 

دكتر شفیعى «و » مھدى اخوان ثالث«با  ديدار   ــ1367شھريور  

  ."مھر"در بیمارستان » كدكنى

 دقیقه بامداد در بیمارستان 45/6فوت، ساعت    ــ1367شھريور  27 

  .513 تھران، طبقه پنجم، اتاق» مھر«

» مھرآباد«تا فرودگاه » مھر«تشییع از بیمارستان    ــ1367شھريور  28 

  .ھواپیما تقال پیكر به تبريز باو ان
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با  ى تبريز»الشعرا  مقبرة« ــ پیش از ظھر، دفن در 1367شھريور  29 

  . ھزار نفر، اعلام عزاى عمومى در سراسر آذربايجان40تشییع بیش از 

 ھاى ادارى،  اين سالشمار براساس اطلاعات به دست آمده از پرونده 

و مطالب نقل شده در  شھريار خودھا، گفتگوھا، و دفترھاى يادداشت  نامه

  .حاضر تھیه گرديده است كتاب

از چاپ  نیز از سرِ لطف آن را پیش) سايه. ا. ھـ (استاد ھوشنگ ابتھاج  

ھر كجا . اند تر بعضى از وقايع را متذكر شده  از نظر گذرانده و تاريخ دقیق

  .خدايا به سلامت دارش ھست

 نشر مركز، تھران
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